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سرمقاله

راهبرد تاب‌آوری
بررسی دور جدید جنگی که 
آمریکا علیه ایران آغاز کرد

تقابــل ایران و آمریــکا وارد مرحله‌ای شــده که دیگر 
نمی تــوان آن را صرفاًً در قالب فشــارهای اقتصادی، 
جنگ نیابتی یا رویارویی های محدود منطقه‌ای تحلیل 
کرد. از حدود یک ســال گذشته، این منازعه به تدریج 
ماهیتی نظامی تر یافته و اکنون در چرخه‌ای از درگیری، 
توقف، آتش بس و تفاهم های موقت جریان دارد و آنچه 
امروز بیش از هر عامل دیگری رفتار دو طرف را تعیین 
می کند، نه صرفاًً قدرت نظامی بلکه تاب آوری اســت؛ 

سنجه‌ای که آینده این تقابل را رقم خواهد زد.
در ایــن مرحله، تهران و واشــنگتن بیش از آنکه 
به‌دنبــال پیروزی قاطع باشــند، ظرفیــت تحمل و 
اســتمرار طرف مقابل را ارزیابی می کنند. تاب آوری 
اقتصادی، نظامی و اجتماعی ایران در برابر فشارها، 
در مقابــل تاب آوری سیاســی، اقتصــادی و افکار 
عمومی آمریکا به مهم تریــن متغیر تصمیم گیری دو 

طرف تبدیل شده است.
برای ایالات متحده، این جنگ صرفاًً به خاورمیانه 
محدود نمی شود. هرگونه تنش در منطقه مستقیماًً بر 
بازار جهانی انرژی، قیمت نفت و بنزین و در نتیجه بر 
نرخ تورم در آمریکا و اروپا اثر می گذارد. این موضوع 
همزمان بر جنگ اوکراین نیز ســایه می‌اندازد؛ زیرا 
افزایش قیمت انرژی می تواند، منابع مالی بیشتری در 
اختیار روســیه قرار دهد. از سوی دیگر، کشورهای 
عربی حاشــیه خلیج فــارس که شــرکای راهبردی 
واشنگتن محسوب می شوند از تداوم ناامنی متضرر 
می شوند و همین مسئله، فشــار مضاعفی بر دولت 
آمریکا وارد می کند. این کشورها علاوه بر خریدهای 
کلان تســلیحاتی از آمریــکا، ســرمایه گذاری های 
گســترده‌ای در اقتصادهای غربی به‌ویژه اروپا دارند 

و بی ثباتی منطقه‌ای، منافع آنها را نیز تهدید می کند.
در داخل آمریکا نیز مسئله تلفات انسانی همچنان 
یکی از حساس ترین موضوعات سیاسی است. کشته 
شــدن نظامیان آمریکایی همواره به شاخصی برای 
ارزیابی عملکرد رؤسای‌ جمهور تبدیل شده است؛ 
چنانکه در دوره جو بایدن نیز کشته شدن چند نظامی 
آمریکایی در اردن، واکنش نظامی گسترده واشنگتن 
علیه نیروهای همســو با ایران در عراق و ســوریه را 
به‌دنبال داشــت. بنابراین تــاب آوری افکار عمومی 
آمریکا در برابر هزینه های انسانی جنگ، محدودیتی 

جدی برای تصمیم گیران کاخ سفید ایجاد می کند.
در ســوی دیگر، ایــران نیز با ســه مؤلفه اصلی 
تــاب آوری مواجــه اســت. نخســت، تــاب آوری 
اقتصادی؛ اقتصادی که ســال ها تحت فشار تحریم 
قرار داشته و در صورت تشدید درگیری ها، به‌ویژه با 
محدودیت های دریایی یا اختلال در صادرات نفت، 
آسیب پذیری بیشتری خواهد داشت. تجربه کاهش 
صادرات نفت و اختلال در فعالیت بنادر پس از دوره 
اخیر تنش ها، نشان داد که فشار بر اقتصاد همچنان 

یکی از ابزارهای اصلی طرف مقابل است.
دوم، تاب آوری مدیریتی دولت در اداره کشور طی 
شرایط بحرانی است. هرچند ممکن است در حوزه 
تأمین برخی کالاها یا کنترل قیمت ها، کاســتی هایی 
وجود داشــته باشــد اما در مجمــوع می توان گفت 
مدیریت کشــور در عبور از شرایط اضطراری، مانع 
از شکل گیری بحران فراگیر در حوزه تأمین نیازهای 
عمومی شده است؛ موضوعی که رئیس جمهور نیز در 

سخنان اخیر خود بر آن تأکید داشت.
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سومین مؤلفه، تاب آوری نظامی اســت؛ حوزه‌ای که بیش از هر 
زمان دیگری نیازمند انســجام در فرماندهی و تصمیم گیری اســت. 
اخــتلاف دیدگاه دربــاره آتش بس یا ادامه جنگ در عرصه سیاســی 
امری طبیعی اســت و می تواند، محل بحث و گفت‌وگو باشــد اما در 
میدان نظامی، اصل اساســی تبعیت از تصمیمات نهادهای مســئول 
به‌ویژه مصوبات شــورای عالی امنیت ملی است. در چنین شرایطی 
تصمیم گیری ها بر پایه اطلاعات محرمانه و ملاحظاتی انجام می شود 
کــه الزاماًً در اختیار افکار عمومی یا حتی همه جریان‌های سیاســی 

قرار ندارد.

به نظر می‌رســد، مرحلــه جدید مذاکــرات نیز دیگــر بر محور 
موضوعاتی مانند برنامه موشکی یا نیروهای نیابتی در منطقه متمرکز 
نیســت؛ دســت کم در اولویت فعلی آمریکا این مســائل کمرنگ تر 
شــده‌اند. اکنون دو محــور اصلی اختلاف، برنامه هســته‌ای ایران و 
موضوع امنیت تنگه هرمز اســت؛ دو پرونده‌ای که تعیین تکلیف آنها 

می تواند، مسیر آینده روابط تهران و واشنگتن را مشخص کند.
واقعیت آن اســت که عملکرد ایران در حفظ تــاب آوری، به‌ویژه 
در کوتاه مدت، توانسته بر روند تفاهم های اخیر اثرگذار باشد و زمینه 
کسب امتیازاتی را فراهم کند که در مقایسه با برخی برآوردهای گذشته 

ادامه سرمقاله

بــرای تهران مطلوب تر ارزیابی می شــود. اما ایــن تفاهم نامه ها اجرا راهبرد تاب آوریراهبرد تاب آوری
نمی شــود یا ناقص می ماند؛ و در مرحله بعد ممکن است به تفاهمی 
برسند یا به سمت تعیین شــده‌ای از گفت‌وگوها گام بردارند که بتواند 
اختلاف با غرب- به‌ويژه آمریکا- را به ســمت حل یا عقب نشینی از 

مواضع فعلی هدایت کند. 
اما چشم‌انداز رسیدن به توافقی پایدار همچنان مبهم است. اگرچه 
امکان بازگشت به مسیر تفاهم وجود دارد اما تا زمانی ‌که دو اختلاف 
اصلی یعنی پرونده هســته‌ای و امنیت تنگه هرمز، حل‌وفصل نشــود 
نمی توان انتظار داشــت این رویارویی از چرخه تنش و آتش بس های 
موقت خارج شــود. به همین دلیل آینده این منازعه بیش از هر چیز 
به این بســتگی دارد که کدام طرف بتواند در میدان تاب‌آوری دســت 

برتر را حفظ کند.

گروه سیاسی: محمد عطریان فر، معاون سیاسی دبیرکل و عضو شورای 
مرکزی حــزب کارگزاران ســازندگی ایــران، در گفت‌وگویی تصویری با 
پایگاه خبری انتخاب به موضوعات مختلفی ازجمله ارزیابی آینده جریان 
اصلاحات، آرایش جدید نیروهای سیاســی، جایــگاه چهره‌هایی چون 
محمدباقر قالیباف و ســعید جلیلی همچنین اخبار منتشــر شده درباره 
تبادل پیام میان رهبر انقلاب و ســیدمحمد خاتمی پرداخت. عطریان فر 
درباره آینده جریان اصلاحات تأکید می کند که هیچ جریان سیاسی به طور 
کامل حذف نمی شود و بقای هر جریان، بیش از هر چیز، به میزان انطباق 
گفتمان آن با مطالبات جامعه بستگی دارد. به گفته او، بدنه اصلی جامعه 
ایران که حدود ‌۸۰ درصد مردم را تشکیل می‌دهد، نه با جریان های افراطی 
راست همراه است و نه با افراطیون چپ بلکه بیش از هر چیز به کارآمدی، 
حل مشکلات کشور و پاسخگویی مسئولان اهمیت می‌دهد. او می گوید 
هر جریان سیاســی، ازجمله اصلاح طلبان، اگر بتواند خود را با مطالبات 
این بدنه اجتماعی هماهنگ کند، شــانس بیشتری برای موفقیت خواهد 
داشت. عطریان فر با اشــاره به تجربه دولت های سازندگی و اصلاحات 
این دوره را یکــی از مهم ترین مقاطع مدیریتی جمهوری اسلامی می‌داند 

و معتقد است اصلاح طلبان در صورت بازسازی تشکیلات، ارائه 
برنامه متناسب با شرایط جدید و پذیرش مسئولیت می توانند دوباره 
به یکی از جریان های اثرگذار کشــور تبدیل شــوند. به اعتقاد او 
دوری حدود ‌۲۰ ساله اصلاح‌طلبان از مدیریت مستقیم کشور نیز 
ایــن فرصت را برای آنها فراهم کرده که با نقد عملکرد گذشــته به 

برنامه‌ای پخته‌تر و واقع بینانه‌تر برسند.

فعالیت سیاسی نیازمند اجازه نیست
معاون سیاسی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران در پاسخ 
به این پرســش که آیا در دوره جدید، اصلاح طلبان امکان حضور 
سیاسی بیشتری خواهند داشت، تعبیر »اجازه فعالیت« را نادرست 

می‌داند و می گوید فعالیت سیاســی پیش از هر چیز نیازمند اراده، برنامه، 
مســئولیت پذیری و توانایی تحمل دشواری های رقابت سیاسی است. او 
تأکید می کند هر جریان سیاسی اگر بتواند با منطق و برنامه اعتماد جامعه 
را جلب کند، می تواند در عرصه سیاســت نقش آفرین باشد و موفقیت آن 
بیش از هر چیز به توانایی خودش بســتگی دارد نه حمایت های بیرونی. 
عطریان فر همچنین می گوید، احساس می کند در حاکمیت نیز این درک 
در حال شــکل گیری اســت که رقابت قانونی میان احزاب و جابه جایی 
قدرت در چارچوب قانون به ســود کشور خواهد بود و نهادهای مسئول 

باید زمینه رقابت منصفانه را فراهم کنند.

پیام رهبری به خاتمی واقعیت دارد
عطریان فر در بخش دیگری از گفت‌وگو به اخبار منتشــر شده درباره 
ارســال پیام رهبر انقلاب به سیدمحمد خاتمی پرداخت و گفت: »تا آنجا 
که اطلاع دارم، اصل ماجرا رخ داده اســت. پس از انتخاب آقای مجتبی 
خامنه‌ای، آقای خاتمی پیام تبریکی برای ایشان ارسال کردند و متقابلًاً نیز 
پاسخ محترمانه و هوشمندانه‌ای از سوی رهبری برای ایشان فرستاده شد«. 
او افــزود: »تا جایی  که اطلاع دارم، این پیام از طریق نمایندگانی به آقای 
خاتمی منتقل شده است. البته اطلاعات من در این زمینه با واسطه است 
و از طریق شنیده هاســت اما آنچه اهمیت دارد، محتوای این پیام است. 
به نظر من اهمیت این اتفاق در آن است که برای نخستین بار، پس از حدود 
دو دهه، از سوی رهبری مستقر، پیامی با ادبیاتی کاملًاً محترمانه، اخلاقی 
و همدلانه خطاب به یکی از شــخصیت های شاخص جریان اصلاحات 
ارسال شده است. از متن این پیام چنین برداشت می شود که آینده سیاسی 
ایران می تواند از تجربه ها، دیدگاه ها و پیشنهادهای جریانی که در مقطعی 
از تاریخ جمهوری اسلامی، تجربه موفقی در اداره کشــور داشــته است، 
بهره ببرد«. عطریان فر با اشاره به عملکرد دولت اصلاحات گفت: »دولت 
اصلاحات، به‌ویژه در فاصله سال های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ تجربه‌ای مدیریتی 
را پشت  سر گذاشت که آثار آن هنوز در حافظه سیاسی جامعه باقی مانده 
است. به همین دلیل اگر امروز از آن تجربه استقبال شود به  نظر من اتفاق 

مثبتی خواهد بود«. او تأکید کرد: »این مسئله را نباید صرفاًً در قالب یک 
نامه یا یک رفتار تشریفاتی تحلیل کرد؛ بلکه باید آن را نشانه‌ای از امکان 
گفت‌وگو میان بخش های مختلف نظام سیاســی دانست«. به اعتقاد او، 
»اگر این مســیر ادامه پیدا کند و ظرفیت های همه نیروهای سیاسی که به 
قانون اساسی و منافع ملی پایبند هستند مورد استفاده قرار گیرد، طبیعتاًً 
سرمایه اجتماعی کشور نیز تقویت خواهد شد«. معاون سیاسی دبیرکل 
حزب کارگزاران ســازندگی ایران افزود: »امروز بیش از هر زمان دیگری 
کشور به هم‌افزایی نیاز دارد نه حذف و طرد نیروهایی که تجربه مدیریتی و 
سرمایه اجتماعی دارند«. او معتقد است: »استفاده از همه ظرفیت‌های 
ملی می تواند به افزایش اعتماد عمومی، ارتقای کارآمدی نظام حکمرانی 
و کاهش شکاف های سیاسی کمک کند«. عطریان فر درباره جزئیات این 
پیام گفت: »نامه صرفاًً یک پاسخ تشکر نبوده است. در آن علاوه بر تشکر 
این مضمون هم وجود داشته که »ان شــاءالله در آینده بتوانیم از نظریات 
کارساز، مؤثر و راهگشای شما نیز استفاده کنیم.« اگر آنچه من نقل کردم 
با ادبیات رهبری منطبق باشد-که تصور می کنم دست کم از نظر مفهومی 
کاملًاً منطبق است- این پیام بســیار گویا و روشنگر است«. او این پیام 

را از ســوی رهبری جدید دارای معنای مهمی دانست و گفت: »این پیام 
از ناحیه رهبری جدید معنای بســیار مهمی دارد؛ زیرا در طول حدود 20 
ســال گذشــته همواره آقای خاتمی به  نوعی مورد ستم قرار گرفته است. 
درحالی  که انتظار می‌رفت از سوی حاکمیت از ایشان حمایت شود نه تنها 
چنین حمایتی صورت نگرفت بلکه زمینه‌ای فراهم شد تا نسبت به ایشان 
جسارت و بی حرمتی شود. از این‌رو این پیام می تواند بسیار راهگشا باشد 
و امیــد می‌رود در آینده، روح همدلی، همراهی و هم نوایی را در ســطوح 
مختلف تقویت کند«. عطریان فر در پاســخ به پرسشی درباره ارسال پیام 
مشابه برای حســن روحانی نیز اظهار کرد: »من اطلاع دقیقی ندارم. 
تصورم این است که اگر چنین نامه‌ای ارسال شده بود، مطلع می شدم. 
بنابراین گمان می کنم چنین نامه‌ای برای ایشان ارسال نشده باشد«. او 
در ادامه به پیشینه روابط رهبر جدید با سیدمحمد خاتمی نیز اشاره کرد 
و گفت در دوران حیات آیت‌اللــه خامنه‌ای، آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای 
به دلیل جایگاه و نقش پدرشــان کمتر در معــرض دید افکار عمومی 
قرار داشــتند اما میان خاندان خامنه‌ای و خاندان خاتمی از گذشــته 
روابطی صمیمانه و اخلاقی برقرار بوده اســت. وی با اشاره به دوستی 
مرحوم آیت‌الله سیدروح‌الله خاتمی، پدر سیدمحمد خاتمی با آیت‌الله 
خامنه‌ای گفت این ارتباط به ســال های پیــش از انقلاب بازمی گردد و 
آیت‌الله خامنه‌ای در مسیر سفرهای خود بارها در منزل آیت‌الله روح‌الله 
خاتمی اقامت می کردند. عطریان فر همچنین یادآور شــد که در سال 
۱۳۶۰ نیز انتخاب ســیدمحمد خاتمی به عنوان وزیر فرهنگ و ارشــاد 
اسلامی با توصیه آیت‌الله خامنه‌ای به میرحســین موســوی و شخص 
خاتمی انجام شــد؛ موضوعی که از نگاه او نشــان‌دهنده سابقه دیرینه 

روابط دوستانه و احترام متقابل میان دو خانواده است.

جلیلی حذف نمی شود اما به حاشیه خواهد رفت
عطریان فر در بخش دیگری از این گفت‌وگو به ارزیابی آینده سیاسی 
ســعید جلیلی پرداخت. او با بیان اینکه برای جلیلی احترام شخصی 
قائل اســت، وی را فردی »متدین، مذهبی، اهل مناسک و اخلاق« 

توصیف کرد اما معتقد است، روند حضور او در مناصب عالی سیاسی، 
روندی طبیعی و تدریجی نبوده و با »پرش های چندپله‌ای« همراه بوده 
است. به گفته معاون سیاسی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران، 
جلیلی تا پیش از ســال ۱۳۸۴ در جایگاه یک کارشناس وزارت امور 
خارجــه فعالیت می کرد و پــس از آن در دولت محمود احمدی نژاد به 
ســرعت به مناصب بالاتر از جمله دبیری شورای عالی امنیت ملی و 
مســئولیت مذاکرات هسته‌ای رسید؛ درحالی  که به اعتقاد او، کارنامه 
آن دوره دســتاورد قابل توجهی برای کشــور به همراه نداشت و امروز 
حتی بسیاری از حامیان سابق دولت احمدی نژاد نیز عملکرد آن دوره 

را نقد می کنند.
عطریان فر معتقد است، جایگاهی که امروز برای جلیلی به عنوان 
رهبر یک جریان فکری ترســیم می شــود بیش از هــر چیز محصول 
رقابت های سیاسی سال های اخیر است و جریان های تندرو، او را به 
نماد خــود تبدیل کرده‌اند. با این  حال او توصیه می‌کند، جلیلی از این 
جایگاه فاصله بگیرد و اجازه ندهد به عنوان نماد افراط گرایی شــناخته 
شــود. وی با تأکید بر اینکه جریان های رادیکال از صحنه سیاســت 
حذف نخواهند شد، پیش بینی کرد این طیف به تدریج تضعیف 
شده و به حاشیه رانده می شود؛ زیرا دیگر مانند گذشته، نفوذ 
و ظرفیت اثرگذاری در حوزه های اطلاعاتی، امنیتی، سیاسی 
و نظامی نخواهد داشــت. به گفتــه او همان گونه که جریان 
منتســب به محمود احمدی نــژاد به مرور جایــگاه خود را از 
دســت داد این جریان نیز با وضعیتی مشابه اما حتی شدیدتر 
مواجه خواهد شــد. عطریان فر البته ابــراز امیدواری کرد که 
جلیلی سرنوشتی مشابه احمدی نژاد پیدا نکند و گفت ترجیح 
می‌دهد، او در عرصه سیاســت باقی بمانــد اما بدون آنکه با 
برچسب افراط گرایی شناخته شــود. او تأکید کرد، جلیلی را 
فردی اخلاق مدار می‌داند و معتقد اســت »حیف است چنین 
نسبتی به ایشان داده شود«. این عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران 
همچنین با اشاره به نقش جریان های تندرو گفت این جریان ها بیش از 
آنکه قدرت حل مسئله داشته باشند قدرت ایجاد اخلال دارند. به گفته 
او، »اخلال کردن هنر نیست؛ هنر، ساختن و تأمین منافع ملی است«. 
عطریان فر معتقد اســت، امروز هم جامعه و هم حاکمیت به ســمت 
عقلانیت بیشــتری حرکت کرده‌اند و اجازه نخواهند داد، دیدگاه های 
افراطی دوباره روند تصمیم گیری های کلان کشــور را تحت تأثیر قرار 

دهد.

قالیباف جای هاشمی را نمی گیرد
عطریان فــر در ادامــه دربــاره محمدباقر قالیبــاف نیز گفت 
او را مدیــری پــرتلاش، با تجربــه و اثرگذار می‌دانــد که در همه 
مســئولیت های خود تلاش کرده، موفق باشــد. وی با اشــاره به 
حضــور چندباره قالیباف در انتخابات ریاســت‌جمهوری گفت، 
کمتر سیاســتمداری پس از چند شکست انتخاباتی همچنان در 
عرصه رقابت باقــی می ماند اما قالیباف این مســیر را ادامه داده 
است. او با وجود حمایت از عملکرد اخیر رئیس مجلس، به‌ویژه 
در مأموریت های مرتبط با مذاکرات، تأکید کرد مقایسه قالیباف با 
مرحوم آیت‌الله اکبر هاشمی‌رفسنجانی درست نیست و »هیچ کس 

جای دیگری را نمی گیرد«.

احمدی نژاد و گزارش نیویورک تایمز
عطریان فر در بخش دیگری از گفت‌وگو به گزارش منتشــر شــده در 
روزنامه نیویورک تایمز درباره محمود احمدی نژاد نیز واکنش نشان داد و 
گفت نباید ذهن کشور درگیر چنین گزارش هایی شود. او این گزارش ها را 
بیشتر در حد گمانه‌زنی و فضاسازی رسانه‌ای دانست و گفت بعید می‌داند 
سناریوهای مطرح  شده درباره احمدی نژاد واقعیت داشته باشد. به اعتقاد 
وی، احمدی نــژاد امروز آن جایگاه سیاســی را نــدارد که غرب بخواهد 

سرمایه گذاری ویژه‌ای روی او انجام دهد.

سیاست

گروه سیاسی: رئیس قوه قضائیه با تأکید بر شرایط حساس 
کشور، حمایت همه جانبه از دولت را یک وظیفه ملی دانست 
و گفت همه دستگاه ها باید برای جلوگیری از هرگونه اختلال 
در اداره کشــور و تقویت نیروهای مسلح، نهایت همکاری 
را با دولت داشته باشند. محسنی‌اژه‌ای همچنین با اشاره به 
رویکرد رئیس جمهور بر توجه همزمان به مقابله با دشــمن، 
حفظ وحدت ملی و رســیدگی به معیشــت و تــاب‌آوری 
مــردم تأکید کرد. بــه گزارش مرکز رســانه قــوه قضائیه، 
در  محســنی‌اژه‌ای  غلامحسین  حجت‌الاسلام‌والمسلمین 
نشســت شــورای  عالی قوه قضائیه که با حضور مســعود 
پزشــکیان، رئیس جمهور برگزار شــد، با اشــاره به شرایط 
دشوار کشــور اظهار کرد: »همه ما موظف و مکلفیم که به 
دولت کمک کنیم تا در اداره امور کشــور و قوای مســلح، 

کوچک ترین خللی ایجاد نشود«.
رئیس قوه قضائیه بــا توصیف رئیس جمهــور به عنوان 
»انســانی بااخلاص« گفت: »دکتر پزشکیان تمام همّّ و غمّّ 
خود را گذاشته تا آنچه به  نفع اسلام، ایران و مردم است، رقم 
بخورد« و افزود که همه مســئولان باید نهایت مساعدت را 
به دولت داشته باشند. وی با اشاره به مواضع رئیس جمهور 
دربــاره تبعیــت از رهنمودهای رهبر انــقلاب و حمایت از 
نیروهای مســلح، اظهار کرد: »دکتر پزشکیان اعتقاد راسخ 
دارد که کلام رهبری فصل‌الخطاب است و باید به نیروهای 
مســلح نهایت کمک و مســاعدت را داشت؛ ما این موضع 

رئیس جمهور را می ستاییم«.
محســنی‌اژه‌ای با تأکید بر ضرورت ایســتادگی در برابر 
دشــمن تصریح کرد که میان مسئولان کشــور درباره ادامه 
مقابلــه با آمریکا و دشــمنان اختلاف  نظــری وجود ندارد 
و گفــت: »دشــمن آمریکایی ما به هیچ‌وجــه قابل اعتماد 
نیست؛ ما در برابر او کوتاه نمی آییم و تا پای جان ایستادگی 
می کنیــم«. وی همچنین تأکید کرد کــه مطالبه مردم برای 
خونخواهی و استمرار مبارزه با دشمن، موضعی حق مدارانه 

است و مسئولان نیز باید بر آن پایبند باشند.
رئیس دســتگاه قضا با اشاره به ســخنان رئیس جمهور 
درباره وجود برخی موانع، خاطرنشان کرد که این اظهارات 
نباید به معنای ناامیدی تعبیر شود. به گفته وی، پزشکیان با 
طرح این مســائل در واقع از سایر قوا برای حل مشکلات و 
پیشبرد امور درخواست همکاری می کند و بر همه مسئولان 
فرض اســت که در این مســیر به دولت یاری برسانند. وی 
در عین‌ حال بر لزوم توجه همزمان به مســائل اقتصادی و 
معیشتی مردم تأکید کرد و گفت، رئیس جمهور معتقد است 
در کنار اســتمرار مبارزه با دشمن باید به تاب آوری جامعه و 
مشکلات معیشتی مردم نیز توجه ویژه داشت زیرا ایستادگی 
در برابر دشــمن، هزینه هایی دارد کــه مدیریت آنها نیازمند 
همراهی و برنامه‌ریزی اســت. محســنی‌اژه‌ای همچنین به 
اعتقاد رئیس جمهور نسبت به استفاده از ظرفیت های مردمی 
اشاره کرد و گفت، پزشکیان در جلسات مختلف با معتمدان 
و نخبگان همواره بر بهره گیری از استعدادها و توانمندی های 

مردم برای عبور از مشکلات کشور تأکید می‌کند.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از ســخنان خود 
حفظ وحدت و انسجام ملی را از مهم ترین ضرورت های 
شــرایط کنونی دانست و هشــدار داد که دشمن تلاش 
می کند از طریق نفــوذ و ایجاد اختلاف، جامعه را دچار 
شکاف کند. وی گفت: »فرد نفوذی با تابلوی دشمن به 
میدان نمی آید بلکه با پوشــش خودی در داخل صفوف 
ملت قرار می گیرد تا آنها را به جان هم بیندازد«. او افزود 
مسئولان باید بیش از گذشــته مراقب باشند تا وحدت 
و انسجام ملی آســیب نبیند و اجازه ندهند، دشمنان از 

اختلافات داخلی سوءاستفاده کنند.
محســنی‌اژه‌ای در پایــان بر ضرورت التــزام همگان به 
قانون، به‌ویژه در شرایط خاص و جنگی، تأکید کرد و گفت 
در چنیــن شــرایطی علاوه بر اجرای قوانیــن باید مصالح، 
اولویت هــا و فوریت ها نیز مورد توجه قــرار گیرد. به گفته 
رئیس قوه قضائیه، تفویض اختیارات لازم به مدیران اجرایی 
بــرای تســریع در تصمیم گیری ضروری اســت اما این امر 
باید همراه با نظارت دقیق باشــد تــا از بروز هرگونه خطا یا 

سوءاستفاده جلوگیری شود.

دفاع اژه‌ای از پزشکیان
رئیس قوه قضائیه:

همه موظف و مکلفیم که به دولت کمک کنیم

پیام رهبری به خاتمی
روایت محمد عطریان فر از پیامی که  آیت الله سیدمجتبی  خامنه ای برای سیدمحمد خاتمی فرستاد
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جنگ میان ایران و آمریکا وارد مرحله‌ای شــده که همزمان با 
ادامه حملات نظامی، دیپلماســی نیز بار دیگر به میدان بازگشته 
اســت. درحالی‌ که حملات متقابل دو طرف برای نهمین شــب 
متوالی ادامه دارد، میانجی هــای منطقه‌ای طرحی برای برقراری 
یک آتش بس ‌۱۰ روزه به تهران ارائه کرده‌اند؛ پیشنهادی که هدف 
آن ایجاد فرصتی کوتاه برای احیای یادداشت تفاهمی است که ماه 
گذشته با هدف توقف جنگ امضا شد اما اکنون عملًاً فروپاشیده 
است. این تحرک دیپلماتیک در شرایطی صورت می‌گیرد که میدان 

نبرد هر روز گســترده تر می‌شود؛ از حملات آمریکا به 
خاک ایران گرفته تا پاسخ تهران علیه مواضع آمریکا 
در کشــورهای عربی، ناامن شدن تنگه هرمز و ورود 
بازیگران جدیــدی مانند یمن به معادلــه منطقه‌ای. 
ایران در واکنش به تجاوز آمریکا به جنوب، مواضعی 
را در کشورهای عرب متحد آمریکا از جمله کویت و 
بحرین هدف قرار داد. همزمان یک کشــتی دیگر در 
تنگه هرمز بر اثر اصابت یک پرتابه دچار آتش سوزی 

شد و باعث شد خدمه آن، کشتی را ترک کنند.

چرا آتش بس اهمیت دارد؟
اهمیت این پیشنهاد تنها به توقف موقت درگیری‌ها 
محدود نمی شــود. آتش بس ‌۱۰ روزه شــاید آخرین 
فرصت بــرای جلوگیری از تبدیل شــدن یک جنگ 

دوجانبه به بحرانی فراگیر در خاورمیانه باشــد؛ بحرانی که اکنون 
نه تنها امنیــت منطقه بلکه بازار جهانی انــرژی، تجارت دریایی 
و حتی فضای سیاســی داخلی آمریکا را نیز تحت تأثیر قرار داده 
اســت. در واقع اگر این ابتکار شکســت بخورد احتمال حرکت 
طرفین به سمت دور تازه‌ای از عملیات نظامی بسیار بیشتر خواهد 
شد؛ عملیاتی که می تواند، کشورهای بیشتری را وارد جنگ کند.

زمینه موضوع چیست؟
پیشنهاد جدید بر پایه همان یادداشت تفاهمی شکل گرفته 
که ماه گذشــته میان ایران و آمریکا با میانجی گری کشورهای 
منطقه به امضا رسید. آن توافق، آتش بسی ‌۶۰ روزه، بازگشایی 
تنگه هرمز و آغاز مذاکرات برای حل دائمی اختلافات هسته‌ای 
را پیش بینــی می کرد. اما این توافق از همــان ابتدا با یک مانع 
جدی روبه‌رو بود؛ مخالفت شــدید اســرائیل. تل‌آویو معتقد 

بود این تفاهم هیچ یک از اهداف اصلی جنگ از نابودی برنامه 
هســته‌ای و موشــکی ایران گرفته تا تضعیف ساختار سیاسی 
جمهوری اسلامی را محقق نمی کند. در نهایت نیز با از سرگیری 
حملات دو طرف، آتش بس فروپاشــید و منطقه بار دیگر وارد 
چرخه تشدید تنش شد. با این‌‌ حال تلاش ها برای میانجی گری 
همچنان ادامه دارد و اسکندر مومنی برای گفت‌وگو با مقامات 

پاکستان به این کشور سفر کرده است.

چه کسانی درگیر هستند؟
اگرچه جنگ مستقیماًً میان ایران و آمریکا جریان دارد اما دامنه 
بازیگران بسیار گسترده تر شده است. در یک سو، ایران قرار دارد که 
علاوه بر پاسخ نظامی همچنان از کانال های دیپلماتیک، پیام های 

میانجی ها را دریافت می کند. پاکستان، برخی کشورهای منطقه و 
دیگر میانجی ها تلاش می کنند، مسیر مذاکرات را زنده نگه دارند. در 
سوی دیگر، آمریکا ضمن ادامه حملات نظامی اعلام کرده همچنان 
در مذاکره را نبسته است. مارکو روبیو تأکید کرده که واشنگتن آماده 
گفت‌وگو اســت اما تنها در صورتی که مذاکرات »واقعی« باشــد. 
در این میان اسرائیل همچنان مخالف هرگونه توافق موقت است و 
همزمان یمن نیز با اعلام محاصره دریایی عربستان، جبهه‌ای تازه به 
بحران افزوده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد، جنگ به تدریج در 

حال تبدیل شدن به یک بحران چندلایه منطقه‌ای است.

شواهد چه می گوید؟
واقعیت های میدانی نشــان می‌دهد نه جنگ توانسته اهداف 
سیاســی طرفین را محقــق کند و نه دیپلماســی تاکنون موفق به 
متوقف کردن آن شــده اســت. سنتکام از کشــته شدن نیروهای 

آمریکایی خبر داده، حملات متقابل همچنان ادامه دارد، محاصره 
دریایی بنادر ایران دوباره برقرار شده و عبور کشتی ها از تنگه هرمز 
به شــدت مختل شده اســت. در بازارهای جهانی نیز آثار جنگ 
آشکار است. افزایش قیمت نفت به بیش از ۸۶ دلار، رشد قیمت 
ســوخت در آمریکا و نگرانی نســبت به امنیت یکی از مهم ترین 
گذرگاه های انرژی جهان همگی نشــان می‌دهد، هزینه های این 

بحران تنها به میدان نبرد محدود نمانده است. 

اختلاف بر سر چیست؟
اختلاف امروز دیگر صرفاًً بر سر برنامه هسته‌ای ایران نیست. 
واشــنگتن همچنان به‌دنبال محدود کردن توان هسته‌ای و نظامی 
ایران و کاهش نفوذ منطقه‌ای تهران اســت؛ در مقابل، ایران رفع 
فشــارهای نظامی و اقتصادی، پایان محاصره دریایی و دریافت 
تضمین برای توقف حملات را شرط هرگونه توافق پایدار می‌داند. 
از ســوی دیگر، شــکاف مهم دیگری نیز میان آمریکا و اسرائیل 
دیده می شود. درحالی‌ که برخی محافل در واشنگتن احیای مسیر 
دیپلماســی را ضروری می‌دانند، تل آویو همچنان بر ادامه فشــار 

نظامی تا تحقق کامل اهداف جنگ اصرار دارد.

پیامدها چیست؟
ادامــه ایــن روند می توانــد، پیامدهایــی فراتر از 
مرزهای ایران و آمریکا داشــته باشــد. ناامن شدن 
تنگه هرمز، افزایش قیمت انرژی، گســترش درگیری 
به کشــورهای عربی، تشــدید فشــار اقتصادی بر 
ایــران، افزایــش هزینه های نظامی آمریــکا و ورود 
بازیگران جدید به میدان تنها بخشــی از آثار احتمالی 
این بحران اســت. از منظر سیاســی نیز ادامه جنگ 
می تواند بر فضای داخلی آمریکا در آستانه انتخابات 
میان‌دوره‌ای همچنین بر معادلات امنیتی خاورمیانه 

تأثیر قابل توجهی بگذارد.

چه خواهد شد؟
به‌ نظر می‌رسد هر دو طرف اکنون در نقطه‌ای قرار گرفته‌اند که 
گزینه های راهبردی آنها محدودتر از گذشــته شده است. آمریکا 
برخلاف اهداف اولیه خود نه موفق به نابودی کامل برنامه هسته‌ای 
ایران شــده، نه تغییر حکومت را محقق کرده و نه توانســته بدون 
همراهی گســترده متحدان، امنیت کامل تنگــه هرمز را تضمین 
کند. در مقابل، ایران نیز اگرچه همچنان ابزارهای فشار منطقه‌ای 
خود را حفــظ کرده اما با هزینه های ســنگین اقتصادی، نظامی 
و فرسایشــی ادامه جنگ روبه‌رو ســت. به همین دلیل پیشنهاد 
آتش بس ‌۱۰ روزه بیش از آنکه صرفاًً یک وقفه نظامی باشد، تلاشی 
برای خرید زمان اســت؛ زمانی  که می‌تواند یا مســیر بازگشت به 
مذاکرات را هموار کند یا در صورت شکســت، منطقه را به سوی 
مرحله‌ای پرهزینه تر و غیرقابل پیش بینی تر از جنگ ســوق دهد. 
اکنون تصمیم تهران و واشنگتن درباره این فرصت کوتاه، می تواند 
مسیر تحولات خاورمیانه در هفته ها و ماه های آینده را تعیین کند.

گروه بین‌الملل: کی یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، با حضور 
در کاخ باکینگهام اســتعفای خود را به چارلز سوم، پادشاه این 
کشور، تقدیم کرد. پادشاه نیز استعفای او را پذیرفت و به دوران 

نخست‌وزیری استارمر پایان داد.
در ادامه، چارلز ســوم با صدور حکمی، اندی برنهام، رهبر 
جدید حزب حاکم کارگر، را به عنوان نخست‌وزیر جدید بریتانیا 

منصوب کرد.
برنهام پس از دیدار با پادشــاه، مأمور تشکیل دولت شد و 
راهی ساختمان شــماره ۱۰ داونینگ‌استریت، اقامتگاه رسمی 
نخســت‌وزیر، شد. او هفتمین نخســت‌وزیر بریتانیا در طول 
یک دهه گذشته به شــمار می‌رود و اکنون باید اعضای کابینه 
جدید خود را معرفی کند. اســتارمر در سخنانی با بیان اینکه 
»کار من به پایان رســیده است« گفت در 6 سال‌ونیم گذشته، 
حزب کارگر را از شکست انتخابات 2019 به پیروزی قاطع در 
انتخابات سراســری 2024 رساند و خدمت به مردم بریتانیا در 

مقام نخست‌وزیر را بزرگ ترین افتخار زندگی خود دانست.
وی مدعی شد، بریتانیا اکنون نسبت به دو سال پیش »قوی تر 
و عادلانه تر« شــده و از بهبود وضعیت اقتصادی، کاهش زمان 
انتظار در خدمات درمانی، کاهش فقر کودکان، کاهش مهاجرت 

و تقویت تــوان دفاعی و جایگاه بین‌المللی این کشــور به عنوان 
دستاوردهای دولت خود یاد کرد.

به گزارش پایگاه کانورسیشــن 6 ســال پیش، کی یر استارمر 
رهبــری حزبی را بر عهده گرفت کــه در چهار انتخابات عمومی 
متوالی شکســت خورده بود و با آســیب جدی به اعتبار سیاسی 
خود دست‌وپنجه نرم می‌کرد. در همان ماهی که او رهبری حزب 
را به‌دســت گرفت، حزب کارگر تنها ‌‌۲۹ درصــد حمایت افکار 
عمومی را در اختیار داشت و ‌۲۲ واحد درصد از حزب محافظه کار 
به رهبری بوریس جانسون عقب تر بود. استارمر که بارها به عنوان 
سیاستمداری »بی‌رحم« در اصلاحات درون حزبی توصیف شد و 
خــود نیز گاه این ویژگی را پذیرفته بود با اخراج اعضای مرتبط با 
یهودستیزی یا کسانی  که از حزب فاصله گرفته بودند چهار سال 

صرف آماده سازی حزب برای یک کارزار انتخاباتی موفق کرد.
البته رسوایی ها و تغییرات مکرر رهبری در حزب محافظه کار 
حاکم نیز به سود اســتارمر تمام شد. از نوامبر ۲۰۲۱ حزب کارگر 
در نظرســنجی ها از محافظه کاران پیش افتــاد و این برتری را تا 
انتخابات سراسری ژوئیه ۲۰۲۴ حفظ کرد. استارمر تلاش داشت، 
رأی‌دهندگان را با وعده »نوســازی ملی« و شــعار »کشــور در 

اولویت، حزب در مرتبه دوم« با خود همراه کند.

ایــن راهبرد تا حــدی موفق بود. حزب کارگــر در انتخابات 
۲۰۲۴ پیــروزی قاطعی به‌دســت آورد اما ایــن موفقیت تا اندازه 
زیادی محصول نظام انتخاباتی بریتانیا نیز بود نه صرفاًً محبوبیت 
استارمر. حدود دوســوم رأی‌دهندگان- و البته شمار زیادی که 
اصلًاً رأی ندادند- به احزابی غیر از حزب کارگر رأی دادند. با این‌ 
حال این حزب، کار خود را در پارلمان با ۴۱۲ کرســی آغاز کرد؛ 

دومین پیروزی بزرگ تاریخ حزب.
اما به نظر رســید که شعار »کشور در اولویت، حزب در مرتبه 
دوم« الزاماًً دســتورالعمل مناســبی برای اداره کشــور نیست. 
استارمر در ماه های نخست نخست‌وزیری، تصمیم هایی گرفت که 
با استقبال اعضای حزبش مواجه نشد؛ از جمله اصلاحات نظام 
رفاه، تغییر در پرداخت کمک  هزینه سوخت زمستانی و مالیات بر 
ارث کشــاورزان. همزمان او متهم شد که در موضوع مهاجرت و 
برخی مسائل اجتماعی از ادبیات حزب راست گرای رفرم بریتانیا 
تقلید می کند؛ حزبی که در آن زمان با ســرعت در نظرسنجی ها 
در حال رشد بود. واکنش منفی افکار عمومی و اعضای حزب، 

استارمر را ناچار به عقب نشینی از چندین سیاست کرد. همچنین 
رسوایی مربوط به پیتر مندلسون تردیدها درباره توانایی او در حفظ 

اقتدار و انسجام درون حزب را افزایش داد.
محبوبیت اســتارمر نزد افکار عمومی نیز به سرعت کاهش 
یافت. کمتر از یک ســال طول کشــید تا حــزب کارگر برتری 
خود را در نظرســنجی ها از دســت بدهد. هرچند او در عرصه 
بین‌المللی مورد تحســین قرار می گرفــت، جایگاه داخلی‌اش 
روزبه‌روز ضعیف تر شــد. ســرانجام عملکرد ضعیف حزب در 
انتخابات محلی سال ۲۰۲۶ و استعفای پی‌درپی اعضای کابینه، 

پایان کار او را رقم زد.
در همین مقطــع، برنهام فرصت یافت تــا وارد مجلس عوام 
شود و توانست کرسی حوزه میکرفیلد را به‌دست آورد. تنها چند 
ســاعت پیش از آنکه ســوگند نمایندگی یاد کند، استارمر مقابل 
ساختمان شماره ۱۰ داونینگ اســتریت ایستاد و استعفای خود 
را اعلام کرد؛ پایانی بر 6 ســال رهبری حزب کارگر و دو ســال 

نخست‌وزیری، درحالی‌ که جانشین‌اش راهی لندن شده بود.

خداحافظی استارمر
نخست وزیری که در قدرت دوام نیاورد

جنبــش مقاومت اسلامــی حمــاس در بیانیه‌ای 
رسمی اعلام کرد، خلیل الحیه پس از پایان یک فرآیند 
انتخاباتــی داخلی و از طریق ســازوکاری شــورایی و 
سازمانی به‌عنوان رئیس جدید دفتر سیاسی این جنبش 
انتخاب شــده اســت. در این انتخابات، نمایندگانی از 
عرصه هــا و مناطــق مختلف حضور حمــاس در نوار 
غزه، کرانه باختری، زندان های رژیم اشغالگر و خارج 
از فلسطین مشــارکت داشتند. حماس انتخاب خلیل 
الحیــه را به وی تبریک گفــت و اعلام کرد، او اعتماد 
اعضا و نهادهای این جنبش را به‌ دســت آورده است. 
این جنبش همچنین از خداوند خواست، خلیل الحیه 
را در برعهــده‌ گرفتن این مســئولیت یــاری کند و به 
تلاش های او در مسیر خدمت به ملت و آرمان فلسطین 
برکت بخشــد. حماس در ادامه بیانیه خود با تجلیل از 
مــردم نوار غزه اعلام کرد آنان با جان، جســم، خانه‌ها 
و امکانات خود در برابر جنگ نسل کشــی ایستادند، 
فاجعه و رنج خــود را به چراغی بــرای آزادی خواهان 
تبدیل کردنــد و بار دیگر معنای پایداری و کرامت را به 
بشــریت آموختند. این جنبش همچنین به مردم قدس 
و مدافعان مســجدالاقصی که در برابر یهودی سازی، 
تقســیم این مکان مقــدس و تعرض شهرک نشــینان 
ایستادگی می کنند، درود فرستاد. در این بیانیه از مردم 
کرانه باختری که با شهرک ســازی، بازداشت، ترور و 
حملات روزانه رژیم اشغالگر مقابله می کنند نیز تجلیل 
شده است. حماس همچنین پایداری فلسطینیان ساکن 
ســرزمین‌های اشــغالی ۱۹۴۸ بر هویت و تعلق ملی 
خود و نقش فلسطینیان ساکن اردوگاه ها و کشورهای 
مختلف در حفظ و دفاع از آرمان فلســطین را ستود. 
حماس از اسرای فلسطینی در زندان های رژیم اشغالگر 
نیز تقدیر کرد که با وجود محدودیت های شدید، در این 
فرآیند شورایی مشارکت داشتند. این جنبش تأکید کرد، 
پرونده اسرا و تلاش برای آزادی آنان همچنان در صدر 
اولویت هایش قرار خواهد داشــت.حماس تأکید کرد، 
تکمیل این فرآیند نشان می‌دهد که این جنبش براساس 
نهادها، اصل شــورا، مقــررات و آئین نامه های داخلی 
خود اداره می شــود و حتی در سخت ترین شرایط نیز از 

سازوکارهای سازمانی خود فاصله نمی گیرد.

جانشین شهید السنوار
خلیل الحیه رئیس دفتر سیاسی حماس شد

خاورمیانهدیپلماسی

پیشنهاد دوحهپیشنهاد دوحه
قطر پیشنهاد جدیدی را برای توقف جنگ بین ایران و آمریکا ارائه کرد

ابوالفضل خدایی

گروه بین‌الملل

بررسی تحولات جهان افق
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یان، پژوهش گر و مورخ سرشناس ایرانی، با رأی  دکتر محمدعلی همایون کاتوز
یخ بریتانیا  یخ به عنوان همکار انجمن سلطنتی تار شورای انجمن سلطنتی تار
برگزیده شد. این عضویت به پاس سال ها تلاش و نقش برجستۀ او در پژوهش های 
یخ ایران و مطالعات اجتماعی- سیاسی خاورمیانه  یخی، به‌ویژه در حوزۀ تار تار

اعطا شده است.
بر اســاس نامۀ رسمی این انجمن که خطاب به کاتوزیان صادر شده است، 
او اکنون حق رأی در انتخابات شورای انجمن، نامزدی برای عضویت در شورا 
و همکاری در هیأت های تحریریه نشریات این نهاد را دارد. هم چنین مجاز به 
 )Fellow of the Royal Historical Society مخفف( FRHists استفاده از پسوند

به معنای همکار انجمن سلطنتی تاریخ بریتانیا پس از نام خود خواهد بود.
 Royal Historical« که مخفف عبــارت )RHS( انجمن ســلطنتی تاریخ
Society« اســت، سال ۱۸۶۸ تأسیس شد و یکی از قدیمی ترین و معتبرترین 

نهادهای تاریخی در جهان به شمار می‌رود؛ امروزه، RHS برجسته ترین انجمن 
بریتانیاســت که برای مورخان و تاریخ فعالیت می‌کند. در سال ۲۰۲۶ بیش از 
۷ هزار مورخ به عنوان عضو و همکار فعال در بریتانیا و سراســر جهان به این 
انجمن تعلق دارند و بــه آن کمک مالی می کنند. این امر RHS را به بزرگترین 
ســازمان عضویت در بریتانیا برای مورخان از هر نوع و از هر قشــری تبدیل 
می کند. این انجمن از اعضای جدید خواسته است تا دیدگاه های خود را دربارۀ 

مسائل مهم تاریخی با این انجمن در میان بگذارند.

 سبب شناسی جامعۀ کلنگی
محمدعلی همایون کاتوزیان، معروف به هما کاتوزیان، متولد ۲۶ آبان ۱۳۲۱ 
در تهران است. دیپلم خود را در دبیرستان »البرز« گرفت. یک سال در دانشگاه 
تهران درس خواند ســپس برای تحصیل در رشته اقتصاد راهی انگلیس شد. 
در سال ۱۳۴۶ از دانشگاه بیرمنگام لیسانس، در ۱۳۴۷ از دانشگاه لندن فوق 
لیســانس و در ۱۳۶۳ از دانشگاه کانتربری دکتری گرفت و از ۱۳۴۷ تا ۱۳۶۵ 
در انگلیس، ایران، کانادا و آمریکا اســتاد اقتصاد بوده اســت. او سال هاست 
پژوهشــگر در کالج ســنت آنتونی و عضو هیأت علمی موسسه شرق شناسی 
کسفورد است. کاتوزیان در زمینه اقتصاد، تاریخ،‌ علوم سیاسی و نقد  دانشگاه آ
ادبی تألیفات و پژوهش های متعددی دارد که از جمله آن ها می توان به »دولت 
و جامعه در ایران؛ ا‍ق‍‍ن‍راض ‍ق‍ا‍ج‍ار و ا‍ق‍‍ت‍‍س‍رار ‍ل‍‍ه‍‍پ‍وی«، »اقتصاد سیاسی ایران؛ 
از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی«، »ایران جامعۀ کوتاه مدت« و »ایرانیان؛ 
دوران باستان تا دوره معاصر«،  اشاره کرد. کاتوزیان از همان سال های جوانی 
جذب »جامعه سوسیالیست های نهضت ملی ایران« یا همان »جریان نیروی 
ســوم« به رهبری خلیل ملکی شــد و به گفتۀ خودش ملکی تأثیر بسیاری بر 
روی او داشت و به همین خاطر در کتاب هایی »خلیل ملکی؛ سیمای انسانی 
سوسیالیســم ایرانی« »خاطرات سیاســی خلیل ملکی« و »نامه های خلیل 

ملکی« سعی در معرفی بیشتر او و افکارش داشته است.
کاتوزیان در مقالۀ »ایران: جامعه کوتاه مدت«، برای نخستین بار نظریه‌ای‌ 
با نام »جامعۀ کلنگی« را مطرح کرد. او در این مقاله و بعدها در مصاحبه های 
مختلف، جامعۀ ایران را در مقایسه با جوامع غربی، جامعه‌ای کوتاه مدت می‌داند؛ 
کوتاه مدت به این معنا که در کشــور ایران از قرن ها پیش تاکنون، هیچ گاه شاهد 
تداوم و پایــداری نبوده‌ایم؛ تا حدی که مردم برای طرح‌ریزی برنامه های زندگی 
خــود، همواره به فاصله‌های زمانی اندک فکر می‌کنند و برای برنامه‌ریزی های 
طولانی مدت، امیدی به ثبات در کشــور ندارند. کاتوزیان برای به وجود آمدن 
مشکلات مختلف در جامعۀ ایران و بروز بحران های سیاسی متعدد، چند علت 
مهم را برمی شمارد. او بی ثباتی سیاســی در تاریخ چند صدسالۀ ایران و ریشه 
دواندن استبداد در فرهنگ سیاسی کشور را نخستین دلیل این مشکل می‌داند. 
دومین علت را جدایی جامعه از سیاست و حکومت، یا همان تضاد میان دولت 
و ملت در ایران، می‌دانــد. او هم چنین عقیده دارد که حکومت در ایران تقریباًً 
همواره از چارچوب قانون خارج بوده است. به عقیدۀ کاتوزیان »تئوری توطئه« 

دیگر معضل بزرگی ا ست که سبب عقب‌افتادگی کشور شده است.

نظریه پرداز جامعۀ کوتاه مدتنظریه پرداز جامعۀ کوتاه مدت
همایون کاتوزیان به عضویت انجمن سلطنتی 

تاریخ بریتانیا برگزیده شد

پیروزی اســپانیا برابر آرژانتین در فینال جام جهانی 2026 
فراتر از فوتبال، بیانگر این حقیقت بود که فوتبال نیز مانند 
تمام پدیده های مهم اجتماعی پا به عصر تازه‌ای گذاشــته 
است. عصری که در آن، دیگر این تک ستاره ها و خلاقیت 
فردی افراد خاص نیست که سرنوشت قهرمان را مشخص 
می کند، بلکه این سیستم و ساختار است که توان پیروزی 
دارد. آمار و ارقام و نمایش اســپانیا در ایــن دوره از جام 
جهانی به گونه‌ای بود که حتی خود آرژانتینی ها هم متقاعد 
شدند بهترین تیم تورنمنت، جام قهرمانی را بالای سر برد.

قهرمانی ساختار
اگر قرار بود وزن ســتاره ها قهرمان را مشخص کند، احتمالًاً 
اســپانیا در جمــع چهار تیــم پایانی هم حضور نداشــت اما 
لاروخا، با اتکا به ساختار تیمی و سیستم قدرتمند بازی، تمام 
حریفان شان را خرد کرده و در این مسیر به ستاره بزرگی مانند 
لیونل مسی هم رحم نکردند. یک شنبه شب فوق ستاره فوتبال 
جهــان، یکی از بدترین شــب هایش در زمین چمن فوتبال را 
سپری کرد. او عملًاً به تنهایی کاری نمی توانست در برابر تیمی 
که تمام بازیکنانش در یک ســطح و مانند چرخ‌دنده های یک 
ســاعت، دقیق عمل می کردند، کار خاصی بکند. اسپانیا در 
فینال، تمام ابعاد فوتبال را به نمایش گذاشــت؛ از بازی روان 

و چشــم نواز گرفته تا نبردی فرسایشــی و طاقت فرسا. اما در 
نهایت، همان جایی ایســتاد که آرزو و البته شایســتگی‌اش را 
داشــت؛ بر فراز فوتبال جهان، با جام قهرمانی در دستانش. 
درواقــع این برد تأییــدی دوباره بر موفقیت ســاختار و تفکر 
سیســتماتیک بر خلاقیت‌های فردی بود. رویترز در گزارشی 
در ارتباط با قهرمانی اسپانیا نوشت: »این نمایشی از سلطه و 
نه لزوماًً نابودی کامل حریف بود. اسپانیا برای رسیدن به جام، 
مجبور شد سخت بجنگد و همچنان ضعف قدیمی خود، یعنی 
نداشــتن یک مهاجم نوک تمام کننده کلاسیک، را نشان داد. 
این اتفاق بیش از هر نمودار تاکتیکی، شخصیت تیم دلافوئنته 
را نشان می‌داد؛ تیمی که بر ســتاره های فردی متکی نیست، 
بلکه همچون ارکستری هماهنگ عمل می کند؛ جایی که حتی 

نوازندگان دیررس نیز ملودی را به خوبی می شناسند«.

تیم علیه ابرستاره ها
آنچه دربــاره قهرمانی اســپانیا قابل ذکر اســت، اینکه گل 
قهرمانی این تیم به نوعی از روی نیمکت آغاز شد. نیکو ویلیامز 
و فران تورس که به عنوان بازیکن تعویضی به زمین آمده بودند، 
پایه گذار گل پیروزی شــدند. نکته جالب اینجاســت که این 
برای سومین‌بار بود که در مرحله حذفی این دوره جام جهانی 
بازیکن تعویضی گل سرنوشت ساز اسپانیا را به‌ثمر می‌رساند. 
این خود بیانگر این حقیقت اســت که اسپانیا تیمی یکدست 
و کاملًاً غیروابسته به تک ستاره هاست. آمار نیز تکمیل کننده 
اســت، وقتی می بینیم که اســپانیا در فینال بیش از ‌۶۵درصد 
مالکیت توپ را در اختیار داشــته، ۱۲ شوت در چارچوب زد 

و بیش از دو برابر، پاس های موفق نسبت به آرژانتین داشت و 
این بیانگر بازی تیمی و اتکا به سیســتم فنی است. در مقابل، 
آرژانتین نخستین شوت خود را که حتی در چارچوب هم نبود، 
در دقایق پایانی وقــت اضافه، روانه دروازه کرد. موفقیت این 
تیم هرگز بر پایه درخشــش یک گلزن نبود. اسپانیا در هشت 
مســابقه، ۱۴ گل به ثمر رساند که میان هشت بازیکن مختلف 
تقسیم شد؛ درست مانند قهرمانی‌اش در یورو ۲۰۲۴ که طی آن 

۱۶ گل توسط ۱۰ بازیکن مختلف به ثبت رسید.

اتحاد رمز موفقیت
تصویر تیم ملی اســپانیا را بسیاری رســانه ها بازتابی از جامعه 
امروز این کشــور می‌داننــد. لامین یامال، ســتاره اصلی این 
تیم، یک مهاجر مراکشی اســت. این فقط مختص او نیست 
و اســپانیا در این دوره نیز از بازیکنانی با پیشینه های فرهنگی، 
زبانی و جغرافیایی متفاوت شــکل گرفته بود، با این تفاوت که 
در این دوره برخلاف خیلی از دوره های گذشــته، یک رختکن 
کاملًاً متحد داشت. بازیکنان سرود ملی را با تمام توان خواندند 
و دیگر بحث‌های قدیمی جدایی طلبان باســک و عصیان گران 
کاتالونی نتوانســت بر موفقیت تیم ســایه بیفکند. در این تیم 
اسپانیا میکل اویارسابال، اونای سیمون و میکل مرینو از منطقه 
باسک، بورخا ایگلسیاس از گالیســیا، فران تورساز والنسیا، 
رودری از مادریــد، فابیان رویــس و گاوی از اندلس و پدری 
از جزایر قناری تیم متحدی را ســاخته بودند. پائو کوبارسی و 
مارک کوکوریا در میان ۹ بازیکــن متولد کاتالونیا قرار دارند و 
لامیــن یامال و نیکو ویلیامز نیز نمادی از موفقیت مهاجران و 

پادشاهی ماتادورها
گزارش فرهنگی

جام جهانــی ۲۰۲۶ همه چیز داشــت؛ از اتفاقات زیبا و الهام بخش گرفته تا حاشــیه ها و 
جنجال های فراوان. بزرگ ترین رویداد فوتبال جهان در حالی برگزار شد که از همان ابتدا با 
مسائل بحث برانگیزی مانند مشکلات صدور ویزا، قیمت های سرسام آور بلیت، تصمیم های 
جنجالی داوران و حتی دخالت های لفظی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، همراه بود. 
در کنار این مســائل، وقفه های اجباری برای نوشــیدن آب به دلیل گرمای شــدید، تأخیر 
مسابقات بر اثر شــرایط نامساعد جوی و رفتار برخی هواداران نیز از دیگر حاشیه های این 
رقابت ها بودند. با این حال، آنچه بیش از همه در ذهن هواداران باقی خواهد ماند، لحظه های 

انسانی و احساسی این 6 هفته فوتبال در آمریکا، کانادا و مکزیک است.

دیدار احساسی با مادر
دروازه‌بان ۴۰ ساله تیم ملی کیپ‌ورد، وزینیا )ژوزیمار دیاس(، یکی از چهره های غافلگیرکننده 
جام جهانی بود. او با واکنش های درخشــان خود مقابل اســپانیا، قهرمان آینده مسابقات، 
بارها مانع گلزنی حریف شد و به شهرتی جهانی رسید. اما داستان او زمانی احساسی‌تر شد 
که مشــخص شــد مادرش به دلیل هزینه بالای دریافت ویزای آمریکا قادر به سفر نیست. 
انتشار این خبر بازتاب گسترده‌ای داشت و در نهایت مقام های آمریکایی هزینه های سفر او را 

بخشیدند و امکان حضورش در ورزشگاه برای تماشای بازی بعدی پسرش را فراهم کردند.

برادر لامین یامال
اگرچــه لامین یامال با قهرمانی جهان افتخار بزرگی به‌دســت آورد، اما برای بســیاری از 
هواداران، ستاره واقعی مسابقات برادر سه ساله او، کین، بود. کین پس از هر مسابقه با شور 
و شــوق به زمین می‌دوید، خود را به آغوش برادرش می‌رساند و سپس بی خبر از دوربین ها 
در زمین بازی می‌دوید؛ صحنه هایی که بارها روی نمایشگرهای ورزشگاه پخش شد و او را 
به یکی از محبوب ترین چهره های جام جهانی تبدیل کرد. در دیدار فینال و پس از قهرمانی 

اسپانیا او در جشن این تیم در کنار لامین یامال حضور پیدا کرد.

همدلی با کودک ازبکستانی
پس از شکســت ۳ بر یک ازبکستان مقابل کلمبیا، پســربچه‌ای هوادار ازبکستان با 
در آغوش گرفتن ماکت جام جهانی اشــک می‌ریخت. هواداران کلمبیا که اطراف او 
بودند، برای دلداری‌اش شــروع به تشویق »ازبکســتان، ازبکستان« کردند؛ اقدامی 
که به ســرعت در فضای مجازی فراگیر شــد. بازیکنان تیم ملی ازبکســتان نیز این 
کودک، »اســفندیار بگماتوف«، را بــه تمرین تیم دعوت کردند و بــا اهدای پیراهن 
امضاشده، عروسک گرگ و هدایای دیگر، خاطره تلخ شکست را برای او به تجربه‌ای 

فراموش نشدنی تبدیل کردند.

ویژه جام جهانی 2026

لحظه های فراموش نشدنیلحظه های فراموش نشدنی

آخرین فصل ابرستارهآخرین فصل ابرستاره
برای آرژانتین، شکست در فینال احتمالًاً پایان ماجراجویی لیونل 

مسی در جام جهانی بود.
کاپیتان ۳۹ ســاله آلبی‌سلسته بار دیگر تیمش را به دیدار نهایی 
رساند و یکی دیگر از فصل های درخشــان دوران حرفه‌ای خود 

را رقم زد.
در ســوی دیگر، کیلیان امباپه با به ثمر رساندن ۱۰ گل، کفش 
طلای مسابقات را به‌دست آورد و جایگاه خود را به عنوان یکی از 

بزرگ ترین ستاره های فوتبال جهان تثبیت کرد.

فوتبال سیاسیفوتبال سیاسی
خارج از مستطیل سبز، سیاست بار دیگر در مرکز توجه قرار گرفت. 
محدودیت های صــدور ویزا به یکــی از بزرگ تریــن جنجال های 
مســابقات تبدیل شــد. بســیاری از هواداران، به‌ویژه از کشورهای 
آفریقایی، حوزه کارائیب و آســیا، با وجود در اختیار داشــتن بلیت 
مســابقات، موفق به ورود به آمریکا نشــدند. سخت ترین شرایط را 
آمریکای میزبان بــرای تیم ملی ایران رقــم زد، به طوری که تیم ملی 
مجبور شــد در تیخوانا مکزیک اردو بزنــد و برای هر بازی با وجود 
مشکلات و چالش های عبور و مرور از مرز به آمریکا برود و برگردد. 

ترکیب فوتبال و سرگرمیترکیب فوتبال و سرگرمی
فینال جام جهانی ۲۰۲۶ شــاهد اتفاقی بی ســابقه بــود؛ فیفا برای 
نخســتین بار مراسمی مشابه شــوی بین دو نیمه ســوپربول برگزار 
کرد. این تصمیم اگرچه از ســوی برخی مورد استقبال قرار گرفت، 
اما گروهی دیگر معتقد بودند چنین اقدامی هویت ســنتی فوتبال را 
تغییر داده و نشانه‌ای از تجاری تر شدن این ورزش است. در کنار آن، 
قیمت بســیار بالای بلیت‌ها، هزینه های سفر و اقامت نیز اعتراض 
بسیاری از هواداران را در پی داشت و جام جهانی ۲۰۲۶ را به یکی از 

گران ترین دوره های تاریخ برای تماشاگران تبدیل کرد.

امید ذاکری‌نیا

گروه فرهنگ
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چهره چندفرهنگی اسپانیای جدید هستند. جالب اینجاست 
که در فینال یک شنبه شب برخلاف همیشه، این تفاوت ها تبدیل 
به یک نقطه قوت برای تیم شد و در نهایت تصویر پایانی زیبا و 
قدرتمنــدی از یک ملت را نمایش داد، یا همان طور که رویترز 
نوشت: شاید فوتبال، دست کم برای یک شب، کاری را انجام 
داد که سیاســت سال هاســت از انجام آن ناتوان مانده است؛ 

فوتبال توانست اسپانیا را یکپارچه نشان دهد«.

یک تیم، یک ملت
فران تورس کــه گل قهرمانــی را زد تورنمنت عجیبی را 
ســپری کرد. بســیاری تصویر او را بعد از اینکه در بازی 
مرحله گروهی برابر عربستان گل زد و زیر لب دعا می کرد 
که وی‌ای آر آن را رد نکند، به یاد دارند. گلی که مردود شد، 
ســپس در بازی با کیپ‌ورد توپ او به تیر دروازه خورد تا 
چهره ناکام اصلی تیم اســپانیا را به خود بگیرد اما در فینال 
او مهم ترین گل اسپانیا و مهم ترین گل زندگی‌اش را به ثمر 
رســاند. درواقع پایان این جام برای تــورس رویایی بود. 
درواقع سرنوشــت تورس با قهرمانی تیمی گره خورد که 

دلافوئنته سرمربی تیم آن‌ را »خانواده« می نامد.

درس هایی از قهرمانی اسپانیا
اســپانیا بهترین تیم مســابقات بود؛ تیمی که تنها یک گل 
در کل تورنمنــت دریافــت کرد و با تکیه بر یک سیســتم، 
یک فلســفه و وفاداری به هویت فوتبالی خود به قهرمانی 
رسید. این قهرمانی، پاداش اعتماد متقابل میان بازیکنان و 
سرمربی شان بود؛ اعتمادی که حتی زمانی که دیگران به آنها 
باور نداشتند، از بین نرفت و حالا شاید بهتر بتوان درک کرد 
چرا فوتبال ایران در این دوره جام جهانی و ادوار گذشــته و 
حتی رقابت های متفاوت کمتر به موفقیت نزدیک می شود. 
فوتبــال ایران نه در بخش فنی لزوماًً، کــه از رأس مدیریتی 
آن، نه یک تیم و یک ســاختار، که یک سیستم سنتی متکی 
به فرد اســت. حالا در نقطه مقابل اسپانیا، فوتبال بی نظم، 
بازیکن ســالاری و فردمحور ایران قرار دارد. درواقع نوعی 
ســاختارگریزی در فوتبال ایران وجــود دارد که حتی اجازه 
نمی‌دهد که در این رابطه فکر شــود. در دورانی که کارلوس 
کی‌روش بــرای هدایت تیم ملی به ایران آمد، طرح اولیه این 
بود که او معمار فوتبال نوین ایران باشد اما این اتفاق نیفتاد. 
ســاختار فوتبال ایران به گونه‌ای بــود که در نهایت کی‌روش 
نه تنها نتوانســت ساختار جدیدی برایش طرح‌ریزی کند که 

خودش نیز جزئی از آن سیستم نامنظم و ساختارگریز شد. 
حــالا فوتبال ایران در این‌روزها بازهم بر ســر تصمیم گیری 
برای آینده‌ای قــرار دارد که هیچ برنامــه‌ای از پیش برایش 
نوشته نشده است. فوتبالی که نه فقط تیمش با خلاقیت های 
فردی می برد و با اشتباهات فردی می‌بازد که حتی فدراسیون 
و ســاختار مدیریتش نیز هیچ شباهتی به یک سیستم سالم 
و درســت ندارد!  همه احتمالًاً می‌دانند اسپانیایی که بدون 
شکســت و با یک گل خورده، قهرمان جام جهانی شــد، 
یک شبه ساخته نشد و از پر قو بیرون نیامد. این تیم محصول 
ســال ها تمرین و برنامه‌ریزی در فوتبال پایه کشور اسپانیا و 
اســتفاده از بهترین های جهان در ساختار فوتبال این کشور 
است و حالا آنها دارند نتیجه‌اش را می‌بینند. اینیستا، ژاوی، 
سرخیو راموس، دیوید ویا و دیگر ستاره های سابق تیم ملی 
اســپانیا که در فینال بازی را تماشا می‌کردند وقتی در سال 
2010 قهرمان جام جهانی شــدند، بسیاری از بازیکنان این 
تیمی که یک شــنبه قهرمان شدند، کودکان سه، چهار، پنج 
ســاله بودند و این تصویر خود بیانگر مسیری است که یک 
کشور برای رسیدن به موفقیت در فوتبال طی کرده، موفقیتی 

که نسل به نسل منتقل می شود. 

شرایط دشوار تیم ملی ایران
در جریان مسابقات و همزمان با حمله نظامی آمریکا به ایران، تیم ملی ایران نیز با مشکلات متعددی 
مواجه شد. حدود ۱۵ مربی، مدیر و مقام رسمی فوتبال ایران موفق به دریافت ویزا نشدند و بسیاری از 
خبرنگاران و هواداران نیز از سفر بازماندند. به همین دلیل، تیم ملی ایران با وجود برگزاری مسابقاتش 
در آمریکا، ناچار شد اردوگاه خود را در شهر تیخوانای مکزیک برپا کند و برای هر مسابقه در آخرین 
لحظات به لس آنجلس یا سیاتل سفر کند؛ موضوعی که به اعتقاد منتقدان بر عملکرد تیم تأثیر گذاشت 
و تیم ملی ایران با اختلافی اندک از صعود به مرحله حذفی بازماند. فیفا نیز مسئولیت این موضوع را 
متوجه دولت میزبان دانســت و البته آمریکا هم مسئولیتی نپذیرفت. با این حال، تیم ملی ایران شرایط 

دشواری را سپری کرد.

اردکی که به نماد جام جهانی تبدیل شد
اردک خانگی‌ای به نام مرلین که پیراهن تیم ملی مکزیک را بر تن داشــت، به یکی از غیرمنتظره ترین 
ســتاره های جام جهانی تبدیل شد. تصاویر او در ورزشــگاه ها به سرعت محبوب شد و حتی کلودیا 
شــینبائوم، رئیس جمهور مکزیک، با این اردک دیدار کرد. عروســک های مرلیــن در میان هواداران 
محبوب شدند و یکی از هواداران مکزیکی، پس از شکست تیمش برابر انگلیس، عروسک مرلین خود 
را به یک کودک انگلیسی هدیه داد؛ صحنه‌ای که نمادی از احترام و دوستی میان هواداران فوتبال بود.

کنسرت برای جود بلینگهام
هواداران انگلیس پس از هر مســابقه، ترانه مشــهور هــی جود از گروه بیتلز را بــرای جود بلینگهام 
می خواندنــد. بلینگهام با هفت گل، بهترین گلزن تاریخ انگلیس در یک جام جهانی شــد و پس از 

کیلیان امباپه و لیونل مسی، سومین گلزن برتر مسابقات لقب گرفت.

اشک های دیک ادووکات 
دیک ادووکات، سرمربی ۷۸ ساله کوراسائو، پیش از نخستین مسابقه تاریخ این کشور در جام جهانی 
مقابل آلمان، هنگام پخش سرود ملی اشک ریخت. هرچند تیمش با نتیجه ۷ بر یک شکست خورد، 
اما همان مسابقه نیز برای مردم این جزیره کوچک تاریخی بود؛ زیرا کوراسائو به کوچک ترین کشوری 
تبدیل شــد که تاکنون به جام جهانی راه یافته و با گل لیوانو کومننشیا نخستین گل تاریخ خود در این 
رقابت ها را نیز به ثمر رساند. ادووکات که مسن ترین سرمربی تاریخ جام جهانی محسوب می شود، پس 
از مسابقه گفت: »در این سن و با شخصیت من، احساسات خیلی راحت بروز می کنند. اینکه می بینم 

تا چه اندازه پیشرفت کرده‌ایم، واقعاًً تجربه‌ای فوق‌العاده است«.

تلویزیــون ایــران روزگاری تنها یک 
رســانه نبود؛ کارخانــه‌ای برای خلق 
خاطره بود. کافی اســت نــام »خانه 
ســبز« یا »روزی روزگاری« به میان 
بیاید تا هنوز هم نســل های مختلف، دیالوگ ها، موســیقی و شخصیت های آن را به یاد 
بیاورند. بخش مهمی از این ماندگاری، مدیون بازیگرانی بود که با تمام اعتبار سینمایی و 

هنری خود در قاب تلویزیون حضور پیدا می کردند.
در سال هایی که علی لاریجانی، ریاست سازمان صدا‌و سیما را بر عهده داشت، تلویزیون 
از حضور چهره های بزرگ هنر ایران بهره می برد. خسرو شکیبایی نمونه بارز این رویکرد بود؛ 
بازیگری که با حضور در »خانه سبز« شخصیتی خلق کرد که هنوز برای بسیاری از مخاطبان 
نماد مهربانی، گفت‌وگو و امید است. او پیش از آن نیز در »روزی روزگاری« با بازی در نقش 
مرادبیگ، یکی از ماندگارترین شــخصیت های تاریخ تلویزیون ایران را آفرید؛ شخصیتی که 
هنوز پس از گذشت سال ها در حافظه جمعی مردم زنده است. آن دوره، تلویزیون نه از حضور 
ســتاره ها هراس داشت و نه میان سینما و تلویزیون دیوار می کشید. کارگردانان صاحب نام، 
نویســندگان خلاق و بازیگران مطــرح در کنار یکدیگر آثاری تولیــد می کردند که علاوه بر 
ســرگرمی، حامل پیام های اخلاقی، اجتماعی و انســانی بودند. مخاطب با شخصیت های 
ســریال ها زندگی می کرد و بســیاری از دیالوگ ها و صحنه ها به بخشی از فرهنگ عمومی 
تبدیل می شــد. اما امروز، در دوره ریاست پیمان جبلی، تلویزیون بیش از هر زمان دیگری 
با بحران مخاطب مواجه اســت. بخش عمده‌ای از ســریال های تولیدی نه ستاره‌ای دارند 
کــه بیننده را پای تلویزیون بنشــاند، نه فیلم نامه‌ای که او را تا قســمت آخر همراه کند و نه 
کیفیت فنی‌ای که بتواند با اســتانداردهای امروز رقابت کند. شــخصیت ها اغلب سطحی 
و فراموش شــدنی‌ هســتند، روایت ها تکراری است و بســیاری از آثار، پس از پایان پخش، 
هیچ ردپایی در ذهن مخاطب باقی نمی گذارند. مشــکل فقط نبود بازیگران مشهور نیست؛ 

مســئله این اســت که تلویزیــون دیگر توان 
»ستاره ســازی« را نیز از دســت داده است. 
روزگاری صداوســیما هنرمندانی را به مردم 
معرفی می کرد که بعدها به چهره های ماندگار 
فرهنگ ایران تبدیل شــدند، اما امروز کمتر 
شــخصیتی از دل ســریال های تلویزیونــی 
بیرون می آید که بتوان تصور کرد ســال ها بعد 
نیز از او یاد شــود. مقایسه دو دوره، بیش از 
آنکه مقایسه دو مدیر باشد، مقایسه دو نگاه 
به رســانه اســت؛ نگاهی که زمانی کیفیت، 
فیلم نامه، بازیگری و احترام به شعور مخاطب 
را سرمایه تلویزیون می‌دانست و نگاهی که به 

اعتقاد بسیاری از منتقدان، حاصل آن کاهش مخاطب، افت کیفیت و فاصله گرفتن مردم از 
رسانه‌ای است که زمانی مهم ترین مرجع سرگرمی و فرهنگ خانواده های ایرانی بود.

اوج سریال ســازی در زمان ریاست شهید علی لاریجانی، ســاخت »خانه سبز«، کار 
مشترک بیژن بیرنگ و مسعود رسام اســت، یکی از معدود سریال هایی که در دهه ۷۰ برای 
بســیاری از مخاطبان، تماشــای آن یادآور یک خانه گرم و دلنشــین با حضور بازیگر مورد 
علاقه شان، زنده یاد خســرو شــکیبایی بود؛ به دور از هرگونه دل مشغولی و دغدغه ذهنی؛ 

خانه‌ای که طرفداران بسیاری را جذب خود کرده بود و با یک مونولوگ بلند آغاز می شد.
ما تیتراژ ســریال را با صدای جذاب مرحوم خســرو شکیبایی می شنیدیم که درباره 
عنوان سریال، یعنی »خانه سبز«، توضیح می‌داد: »به نظر من یه خونه هر جایی می تونه 
باشــه، می تونه بالای یه ساختمون بلند باشــه، می تونه توی یه کوچه قدیمی که زیر یه 
بازارچه ست باشه، می تونه بزرگ یا می تونه کوچیک باشه. می تونه برای هر کس مفهومی 
داشته باشه یا هر رنگی داشته باشه، می تونه به رنگ آجر یا به رنگ شیشه و سنگ باشه. 
می تونــه رنگ قرمز یا... ولی من، یعنی بهتره بگم ما، معتقدیم خونه هر چی که باشــه 
باید سبز باشــه. بله، سبز و همیشه سبز«. جملات دلنشین او هر هفته تکرار می شد و 
به همین خاطر در ذهن مردم می نشســت. این ســریال پربیننده از مجموعه برنامه های 
تلویزیونی بود که در ۲۱ قسمت، چهارشنبه ها از شبکه دو پخش می شد. در روزگاری که 
صدا‌و سیما نزد مردم ارج و قرب داشت و با پخش سریال هایش خیابان ها خلوت می شد، 
بهتر اســت از همان زمان صحبت کنیم؛ از ســریالی که حرف های بسیاری برای گفتن 
داشــت، نه اینکه صرفاًً کنداکتور را پر کند. موفقیت این سریال بیش از هر چیز مدیون 
بازی خســرو شکیبایی در نقش »رضا صباحی«، وکیل دادگستری، شخصیت اصلی و 
راوی داستان بود. ۳۰ سال از آن روزها گذشته و جامعه هنری سال هاست از حضور گرم 
خسرو شکیبایی محروم شده اســت. او که با »حمید هامون« بسیاری از علاقه مندان 
سینما را شیفته خود کرده بود، بعد از سریال »روزی روزگاری«، در »خانه سبز« نیز با 
دیالوگ های ماندگارش در ذهن و جان مخاطب نشست. او با صدای گرم، خش‌دار و پر 
احساسش، دیالوگ ها را به گونه‌ای بیان می کرد که حتی جملات ساده هم حالتی شاعرانه 
پیدا می کردند و هرگز به ســراغ بازی های اغراق آمیز و گل‌درشت نمی‌رفت. علاقه او به 
شــعر و دکلمه باعث شده بود بازی و حتی شــخصیت‌اش به گونه‌ای متفکر، انسانی و 

احساسی در مدیوم تصویر، مقابل چشم بینندگان جان بگیرد.
رضا صباحی با شــخصیت پردازی دقیق و ملموس، به خوبی دغدغه های واقعی زندگی 
را در »خانه ســبز« به نمایش می گذاشــت. لحن گفتار و مکث هایش به بازی او رنگ و بو 
می‌داد و کاملًاً مشــخص بود که سایر بازیگران نیز از انرژی مضاعف او انرژی می گرفتند. او 
شخصیتی را خلق کرد که با وجود شغل وکالت، بیشتر شبیه یک نویسنده یا فیلسوف زندگی 
بود. رضا نصیحت نمی کرد؛ حرف هایش را با لبخند، شوخی و آرامش می‌زد. به همین دلیل 
دیالوگ هایش هنوز هم در ذهن مخاطبان مانده‌اند: »رئیس باش، ولی ریاست نکن«. یا این 
دیالوگ که: »ببین... دلخوری، باش... عصبانی هستی، باش... قهری، باش... هر چی 
می خوای باشی، باش... ولی حق نداری با من حرف نزنی... فهمیدی؟« خسرو شکیبایی 
راوی قصه های مجموعه »خانه ســبز« بود. او صرفاًً قصه تعریف نمی کرد، بلکه نظرش را 
درباره اتفاقات هم می گفت. مثلًاً در لابه لای سکانس ها می گفت: »یک خانه سبز هم دچار 

مشکلات می شه، ولی این مشکلات اون قدر عمیق نیستن که بتونن دووم بیارن«.
به‌یاد مرحوم خســرو شکیبایی که در ۶۴ سالگی در ۲۸ تیر ۱۳۸۷ اهالی سینما را 
تنها گذاشــت اما با یادگارش در »خانه سبز« نشان داد در آن روزها مردم چقدر این 

تلویزیون را دوست داشتند.

صدای »خانه سبز« صدای »خانه سبز« 
به بهانه سالروز درگذشت خسرو ایران

گزارش: سینمای جهان

فرزانه متین

روزنامه نگار

شگفتی سازانشگفتی سازان
 یکی از داستان های جذاب این دوره، عملکرد تاریخی کیپ‌ورد بود 
که با صعود به مرحله حذفی، تحسین فوتبال‌دوستان را برانگیخت. 
مراکش نیز با رسیدن دوباره به مرحله یک چهارم نهایی، نشان داد 
موفقیــت تاریخی‌اش در جام جهانــی ۲۰۲۲ اتفاقی نبوده و فوتبال 
آفریقا بیش از گذشته در سطح اول جهان قدرت نمایی می کند. در 
این میان، نروژ با حذف برزیل پنج قهرمان جهان، یکی از بزرگ ترین 
شــگفتی های مسابقات را رقم زد و آلمان نیز پس از شکست برابر 

پاراگوئه در ضربات پنالتی، خیلی‌زود از رقابت ها کنار رفت. 

تبدیل پلیور به پیراهن ملی تبدیل پلیور به پیراهن ملی 
پسربچه‌ای مکزیکی به نام سانتی، زمانی که مدرسه از دانش آموزان 
خواســت برای حمایت از تیم ملی لباس ســبز، ســفید و قرمز 
بپوشــند، چون پیراهن تیم ملی نداشت، یک پلیور کریسمسی با 

همین رنگ‌ها پوشید.
تصاویر او در فضای مجازی دســت به‌دست شد و در نهایت 
ســانتیاگو خیمنــز، مهاجم تیم ملــی مکزیک، پیراهنــی با نام 
»سانتی« برای او فرســتاد و پیامی ویدئویی نیز برای این هوادار 

کوچک ضبط کرد.

جنجال های داوری و تبعیضجنجال های داوری و تبعیض
این جام جهانی بدون حاشــیه نیز نبــود؛ تصمیم های متعدد و 
بحث برانگیــز وی‌ای آر واکنش های فراوانی به‌دنبال داشــت و 
گزارش هایی درباره توهین های نژادپرستانه علیه برخی بازیکنان، 

نگرانی ها درباره تبعیض در فوتبال را دوباره افزایش داد.
با وجود این حواشی، ورزشــگاه های آمریکای شمالی در 
طول مسابقات، شاهد حضور بی سابقه تماشاگران بودند و جام 
جهانی ۲۰۲۶ بار دیگر محبوبیت روزافزون فوتبال در سراســر 

جهان را به نمایش گذاشت.
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مبادلات بازار ســهام ســرانجام پس از 8 روز افت متوالی با 
سبزپوشــی شــاخص ها و برتری خریداران به پایان رسید. بازار 
که در روزهای گذشــته تحت فشار سنگین عرضه ها قرار داشت 
دیروز از همان دقایــق ابتدایی با ورود تقاضای قابل توجه همراه 
شد و توانست، بخشــی از اعتماد از دست‌رفته سرمایه گذاران را 
احیا کند. اگرچه در میانه معاملات افزایش عرضه‌ها، بخشــی 
از رشد شــاخص را تعدیل کرد اما بازگشت دوباره تقاضا در نیم 
ساعت پایانی باعث شد، بازار با فضایی امیدوارکننده تر نسبت به 
روزهای اخیر معاملات خود را به پایان برساند. در پایان معاملات 
شــاخص کل بورس با رشــد ‌۵۷ هــزار و ۹۳۶ واحدی معادل  
‌۱.۲۲درصد به سطح ‌۴ میلیون و ‌۸۱۳ هزار واحد رسید. شاخص 
هم‌وزن نیز عملکرد بهتری از خود نشان داد و با افزایش ‌۱۹ هزار 
و ۱۳۷ واحــدی معادل ‌۱.۴۷ درصــد، در ارتفاع یک میلیون و 
‌۳۲۰ هزار واحد ایســتاد. رشد بیشتر شاخص هم‌وزن نسبت به 
شــاخص کل بیانگر آن اســت که دیروز تقاضا تنها به نمادهای 

بزرگ و شاخص ساز محدود نبود و بخش قابل توجهی از سهام 
کوچک و متوســط نیز با استقبال خریداران مواجه شدند. بازار 
روز خود را با قدرت آغاز کرد و شــاخص کل در همان ساعات 
ابتدایی تا محــدوده ‌۴ میلیون و ‌۸۴۸ هزار واحد نیز پیش رفت. 
این روند نشــان می‌داد که پس از 8 روز افت متوالی، بخشی از 
ســرمایه گذاران قیمت های فعلی را برای ورود، مناسب ارزیابی 
کرده‌انــد. با این‌ حال در ادامه معاملات، فشــار فروش افزایش 
یافت و بســیاری از معامله گران که در روزهای گذشــته با زیان 
مواجه شده بودند از رشد اولیه بازار برای شناسایی سود یا کاهش 
ریسک اســتفاده کردند. در نتیجه شاخص کل بخشی از رشد 
خــود را از دســت داد و حدود ‌۳۵ هزار واحد از ســقف روزانه 
فاصله گرفت. با نزدیک شدن به پایان معاملات، بار دیگر جریان 
تقاضا تقویت شد. بســیاری از نمادهایی که در طول روز صف 
خرید آنها عرضه شده بود، دوباره با افزایش سفارش های خرید 
مواجه شدند و برخی بار دیگر به صف خرید بازگشتند. هرچند 
زمان باقی مانده برای اثرگذاری کامل این موج تقاضا بر شاخص 
کافی نبود اما همین اتفاق نشــان داد که ســمت تقاضا همچنان 
از قدرت مناســبی برخوردار اســت و خریداران تمایل دارند در 
قیمت های فعلی، نقش فعال تری در بــازار ایفا کنند. آمارهای 

بازگشت خریداران بازگشت خریداران 
بازار چرا سبزپوش شد؟

معاملاتی نیز برتری محسوس خریداران را تأیید می‌کند. در پایان 
معاملات ۶۴۳ نماد با رشد قیمت به کار خود پایان دادند و تنها 
۱۱۸ نمــاد در محدوده منفی قرار گرفتنــد. همچنین ۴۴۲ نماد 
در صف خرید بودند، درحالی  کــه تنها ۴۲ نماد با صف فروش 
معاملات خود را به پایان رســاندند. اخــتلاف قابل توجه ارزش 
سفارش های خرید و فروش نیز همین تصویر را تکمیل می کند؛ 
ارزش سفارش های خرید به بیش از ‌۶ هزار و ‌۱۹۳ میلیارد تومان 
رسید، درحالی  که ارزش سفارش های فروش تنها ‌۷۲۲ میلیارد 
تومان بود. ارزش معاملات خرد سهام، حق‌تقدم و صندوق های 
ســهامی نیز بیش از ‌۲۱ هزار و ‌۳۳۸ میلیارد تومان ثبت شــد. 
اگرچه این رقم نســبت به معاملات پرحجم روز گذشته کاهش 
یافته است اما همچنان در سطحی قرار دارد که از حفظ تحرک 
بازار حکایت می کند. از ســوی دیگر ورود حدود ‌۲ هزار و ‌۹۵۱ 
میلیارد تومان پول حقیقی به بازار ســهام و همزمان خروج بیش 
از یک‌ هزار و ‌۱۹۰ میلیارد تومان نقدینگی از صندوق های درآمد 
ثابت، نشــان می‌دهد بخشی از ســرمایه گذاران بار دیگر ترجیح 
داده‌اند که ریسک بیشتری بپذیرند و منابع خود را از دارایی های 
کم‌ریسک به سمت ســهام منتقل کنند. با وجود این برای آنکه 
بتوان از پایان روند اصلاحی بورس با اطمینان سخن گفت، بازار 
به تداوم ورود نقدینگی، حفــظ ارزش معاملات و تثبیت برتری 
تقاضــا در روزهای آینده نیاز دارد. رشــد دیروز بیش از هر چیز 
یک ســیگنال امیدوارکننده بود؛ اما اینکه این بازگشــت به آغاز 
یک روند صعودی تبدیل شود یا صرفاًً یک توقف موقت در مسیر 
اصلاح باشــد به رفتار ســرمایه گذاران و متغیرهای اقتصادی و 

سیاسی در روزهای آینده بستگی خواهد داشت.

یک خبر مهم هفته گذشته زیر سایه انبوه اخبار سیاسی و 
امنیتی گم شد. خبری که شاید در نگاه نخست صرفاًً از جنس 
اعتراض به نظر برسد اما در واقع نشانه‌ای از بحرانی عمیق تر در 
اقتصاد و حکمرانی ایران است. کارگران شرکت صنایع چوب 
و کاغــذ ایران )چوکا( در اقدامی کم ســابقه، مدیرعامل خود 
را از کارخانه اخــراج کردند. اندکی بعد، هیأت مدیره نیز پس 
از بررسی اســناد و تخلفات منتسب به او، حکم برکناری‌اش 
را صادر کرد. گفته می شــود، انتشار اسنادی درباره ثبت ۱۴۰ 
ســاعت اضافه کاری بــرای مدیرعامــل و دریافت حقوق و 
مزایــای قابل توجه، در حالی  که کارگران ماه ها حقوق نگرفته 
بودند، جرقه این اعتراض را زده است. این اتفاق را نباید صرفاًً 
یک اختلاف کارگری تلقی کرد. ماجرای چوکا، سه لایه مهم 
دارد. یک لایه اقتصادی، یــک لایه امنیتی و مهم تر از همه، 
یک لایه حکمرانی هم دارد. از منظــر اقتصادی، چوکا تنها 
یک نمونه از ده ها و شاید صدها بنگاهی است که در سال های 
اخیر زیر فشــار رکود، کمبود نقدینگی، فرسودگی تجهیزات، 
محدودیت های تجاری و نااطمینانــی اقتصادی، توان ادامه 
فعالیت خود را از دســت داده‌اند. بســیاری از شــرکت های 
بزرگ صنعتی کشــور، امروز با ظرفیتی کمتــر از توان واقعی 
خود تولید می کنند و حتی تأمین ســرمایه در گردش نیز برای 
آنها به چالشی جدی تبدیل شــده است. در چنین شرایطی، 
تأخیر در پرداخت حقوق کارگران دیگر یک اســتثنا نیســت 
بلکه به بخشــی از واقعیت اقتصاد ایران تبدیل شــده است. 
اما آنچه ماجــرای چوکا را متفاوت می کند، شــکاف عمیق 
میان وضعیت مدیران و کارکنان اســت. هنگامی که کارگران 
ماه ها برای دریافت حقوق خود انتظار می کشند، انتشار خبر 
حقوق های بالا، اضافه کاری های غیرمتعارف یا مزایای ویژه 
مدیران صرفاًً یک تخلف مالی تلقی نمی شود؛ بلکه احساس 
بی عدالتــی را به اوج می‌رســاند. در چنین فضایی، حتی اگر 
رقم پرداختی به مدیر از نظر قانونی قابل دفاع باشد، از منظر 
اجتماعی بــه بحرانی جدی تبدیل می شــود. چنانکه درباره 
مدیرعامل چــوکا چنین اتفاقــی رخ داد. از منظر امنیتی نیز 
این اتفاق را نباید دست کم گرفت. اعتراض کارگران چوکا در 
نهایت بدون خشونت و با تغییر مدیرعامل پایان یافت اما این 
تجربه می تواند به الگویی برای سایر بنگاه‌های بحران‌زده تبدیل 
شود. اگر شرکت های بیشتری به دلیل کمبود منابع، ناتوانی در 
پرداخت دستمزد و ضعف مدیریتی با چنین وضعیتی روبه‌رو 
شــوند، احتمال گســترش اعتراض های مشــابه نیز افزایش 
خواهد یافت. در شــرایطی که اقتصاد کشور تحت فشارهای 
متعدد قرار دارد هر بنگاه بزرگ صنعتی می تواند به کانونی برای 
نارضایتی اجتماعی تبدیل شود. با این‌ حال مهم ترین وجه این 
ماجرا، حکمرانی بنگاه هاســت. پرسش اصلی این نیست که 
چرا یــک مدیرعامل، حقوق بالایی دریافــت کرده بلکه این 
است که چگونه ســازوکارهای نظارتی اجازه داده‌اند، مدیری 
در شــرکتی که تــوان پرداخت حقوق کارگران خــود را ندارد 
همچنان از مزایا و امتیازات ویژه برخوردار باشد؟ هیأت‌مدیره، 
ســهامداران، نهادهای ناظر و دستگاه های مسئول تا پیش از 
اعتراض کارگران کجا بودند؟ چرا ســازوکارهای رسمی پیش 
از آنکه بحران به کف کارخانه برسد، وارد عمل نشدند؟ تجربه 
کشــورهای موفق نشــان می‌دهد، بنگاه های اقتصادی تنها 
زمانی می توانند پایدار بمانند که میان عملکرد مدیران و منافع 
ذی نفعان، رابطه‌ای شفاف برقرار باشد. مدیری که شرکت را 
زیان‌ده می کند، نمی تواند همزمان از پاداش و مزایای نجومی 
برخوردار باشــد. نظام هــای حاکمیت شــرکتی دقیقاًً برای 
جلوگیری از چنین تعارض هایی شکل گرفته‌اند؛ نظامی که در 
آن هیأت مدیره مستقل، حسابرسی شفاف، افشای اطلاعات 
و پاسخگویی مدیران، مانع از شکل گیری فاصله میان منافع 
مدیــران و کارکنان می شــود. ماجرای چــوکا درباره نوعی 
الگوی مدیریت است که در آن هزینه ناکارآمدی را کارگران، 
سهامداران و در نهایت اقتصاد کشورها می پردازند اما مدیرانی 
که در سیســتم تیــول‌داری پــرورش یافته‌اند، بهــره خود را 
می برند. اگر این الگو اصلاح نشود، بنگاه های بحران‌زده یکی 
پس از دیگری به گوشــت قربانی مدیرانی تبدیل خواهند شد 
که در ســخت ترین شرایط اقتصادی نیز منافع شخصی خود 
را بر بقای بنگاه ترجیح می‌دهند. شــاید برکناری مدیرعامل 
چوکا بتواند، بخشی از خشم کارگران را فروبنشاند و پرداخت 
مطالبــات معوق، آرامش را به کارخانه بازگرداند. اما اگر این 
اتفاق تنها به تغییر یک مدیر محدود شــود و به اصلاح نظام 
انتصاب، نظارت و پاســخگویی مدیران منجر نشــود، دیر یا 
زود همین داســتان در کارخانه‌ای دیگر تکرار خواهد شــد. 
مســئله اصلی امروز اقتصاد ایران، مسئله، کیفیت حکمرانی 
بر بنگاه هایی اســت که قرار اســت، موتور تولید و اشــتغال 
کشور باشــند اما گاه خود به قربانی مدیریت ناکارآمد تبدیل 

می شوند.

نتیجه تیول‌داری
بنگاه ها چگونه به گوشت قربانی مدیران

تبدیل شدند؟

در تابســتان ۲۰۲۲ با آغاز جنگ روســیه و اوکراین، جهان 
ناگهان با پرسشی روبه‌رو شــد که  بیشتر در کتاب های تاریخ 
و جغرافیای سیاســی مطرح می شد. اینکه اگر کشوری مسیر 
عبور کشــتی ها را ببندد چه بر ســر اقتصاد جهان می آید؟ در 
همان روزها، میلیون ها تن غله اوکراین در بنادر دریای ســیاه 
محبوس مانده بود و بازارهای جهانی با افزایش قیمت گندم، 
ذرت و روغن آفتابگردان مواجه شــدند. چند سال قبل تر نیز 
تنها 6 روز بســته شدن کانال سوئز بر اثر به گل نشستن کشتی 
»اورگیــون« زنجیره تأمین جهانی را مختــل کرد و میلیاردها 
دلار خســارت به تجارت بین‌الملل وارد آورد. این دو رویداد 
و بعدها آنچــه در تنگه هرمز رخ داد یــک حقیقت قدیمی را 
دوباره یادآوری کردند. اینکه سرنوشت اقتصاد جهان گاهی در 

باریکه‌ای از آب رقم می‌خورد.
90 سال پیش در چنین روزی یعنی ۲۰ ژوئیه ۱۹۳۶ کنوانسیون 
مونترو به امضا رســید که براســاس آن کنترل تنگه‌های بسفر و 
داردانل به ترکیه واگذار شــد و قواعد عبور کشــتی‌های تجاری 
و نظامی را مشــخص کرد. بعد از 90 ســال این توافق همچنان 
معتبر اســت و بر یکی از حســاس ترین شــاهراه‌های تجارت 
جهانی حکومت می کند. اهمیت این معاهده تنها به دریای سیاه 
محدود نیســت بلکه نمونه‌ای است از اینکه چگونه کنترل یک 
تنگه می تواند به اهرمی برای قدرت اقتصادی و سیاســی تبدیل 
شود. تنگه ها در ظاهر تنها گذرگاه هایی باریک میان دو پهنه آبی 
هستند اما در عمل، گلوگاه های اقتصاد جهانی به شمار می‌روند. 
بخش بزرگی از تجارت بین‌المللی از مسیر دریا انجام می شود و 
کشتی ها برای کاهش زمان و هزینه، ناگزیر از عبور از مسیرهای 
مشخصی هستند. هرگاه یکی از این مسیرها مختل شود، زنجیره 
تأمین جهانی دچار اختلال می شــود، هزینه حمل‌ونقل افزایش 
می یابــد، قیمت کالاها بالا می‌رود و حتی تورم در کشــورهای 
دوردســت نیز تحت تأثیر قرار می گیرد. تنگه بســفر و داردانل، 
نمونه‌ای کلاسیک از این وضعیت هستند. این دو تنگه، دریای 
ســیاه را به دریای مدیترانه متصل می کنند و تنها راه دسترســی 
دریایی کشــورهای روســیه، اوکراین، رومانی، بلغارســتان و 
گرجستان به آب های آزاد هستند. صادرات غلات اوکراین، نفت 
قزاقستان و بخشی از صادرات انرژی روسیه از همین مسیر عبور 
می کند. اگر این گذرگاه بســته شــود، اقتصاد کشورهای حوزه 
دریای ســیاه و بازار جهانی غذا و انرژی با شوک بزرگی مواجه 
خواهد شد. به همین دلیل کنوانســیون مونترو اهمیت ویژه‌ای 
دارد. این معاهده ضمن تضمین آزادی عبور کشتی های تجاری 

در زمان صلح، محدودیت هایی برای عبور ناوهای جنگی وضع 
کرده اســت. ترکیه نیز اختیار دارد در شرایط جنگ یا زمانی که 
امنیــت خود را در خطر ببیند، عبور برخی شــناورها را محدود 
کند. پس از حمله روســیه به اوکراین، آنکارا دقیقاًً با اســتناد به 
همین توافق، عبور ناوهای جنگی را محدود کرد و نشان داد که 
یک سند حقوقی مربوط به دهه ۱۹۳۰ هنوز می‌تواند بر معادلات 
امنیتی و اقتصادی قرن بیســت‌ویکم اثر بگذارد. اما بسفر تنها 
نمونه نیســت. اگر نقشــه جهان را از منظر تجارت دریایی نگاه 
کنیــم، مجموعــه‌ای از گلوگاه های راهبردی دیده می شــود که 
هر یک می توانند، اقتصاد جهانــی را دگرگون کنند. تنگه هرمز 
شاید مهم ترین آنها باشد. حدود یک پنجم نفت جهان و بخش 
قابل توجهی از گاز طبیعی مایع قطر از این مســیر عبور می کند. 
هر بار که تنش های سیاســی در خلیج فــارس افزایش می یابد، 
بازار نفت نیز واکنش نشــان می‌دهد حتی اگر هیچ کشــتی‌ای 
متوقف نشده باشــد. دلیل این واکنش ساده است چون بازارها 
بیش از آنکه به رویدادها واکنش نشــان دهند به احتمال وقوع 
آنها حســاس هستند. در جنوب شرق آسیا نیز تنگه مالاکا قرار 
دارد؛ گذرگاهی که اقیانوس هند را به دریای چین جنوبی متصل 
می کند و شــاهراه اصلی تجارت میان آســیا، اروپا و خاورمیانه 
اســت. اقتصادهای بزرگی مانند چین، ژاپن و کره جنوبی برای 
واردات نفت و مواد اولیه به این مســیر وابسته‌اند. به همین دلیل 
چین سال هاســت از »معضل مالاکا« سخن می‌گوید و نگران 
اســت که در صورت وقوع بحران، این مســیر حیاتی مســدود 
شــود و امنیت انرژی این کشــور به خطر بیفتد. کانال سوئز نیز 
نمونه دیگری از قدرت یک گلوگاه اســت. در ســال ۲۰۲۱ تنها 
یک کشتی غول پیکر توانســت برای چند روز یکی از مهم ترین 
مسیرهای تجارت جهانی را مسدود کند. نتیجه، صفی طولانی 
از کشتی ها، افزایش هزینه حمل‌ونقل، تأخیر در تحویل کالاها 
و خسارتی چند میلیارد دلاری بود. این حادثه نشان داد که حتی 
بدون جنگ نیز یک اختلال کوچک در یک گلوگاه می‌تواند، آثار 

جهانی داشته باشد.
تنگه هرمز هم گلوگاهی است که اقتصاد جهان را به‌ هم پیوند 
می‌دهد. این تنگه یکی از مهم ترین شــریان های اقتصاد جهانی 
اســت. بخش قابل توجهی از صادرات نفت کشورهای حاشیه 
خلیج فارس و بخش بزرگی از گاز طبیعی مایع قطر از این مسیر 
عبور می کند. به همین دلیل هرگونه تنش، ناامنی یا حتی احتمال 
اخــتلال در عبور کشــتی ها بلافاصله بر قیمــت انرژی، هزینه 
حمل‌ونقل، نرخ بیمه کشتی ها و انتظارات بازارهای جهانی اثر 
می گذارد. البته تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که وابستگی 
جهان بــه هرمز به تدریج در حال کاهش اســت. کشــورهای 
منطقه با توسعه خطوط لوله، بنادر جدید و مسیرهای جایگزین 
تلاش کرده‌اند، بخشــی از صادرات نفت خــود را بدون عبور از 

ایــن تنگه انجام دهند. با این‌ حال هنــوز جایگزین کاملی برای 
هرمز وجــود ندارد. به‌ویژه در حوزه صــادرات گاز طبیعی مایع 
قطر که همچنان به این مســیر وابسته است. در نتیجه، اهمیت 
تنگه هرمز بیش از آنکه در امکان بســتن آن باشد، در تأثیر آن بر 
انتظارات بازارهاست. این آبراه نشان می‌دهد که چگونه جغرافیا 
می تواند بر قیمت انرژی، امنیت اقتصادی و حتی رشــد اقتصاد 
جهان اثر بگذارد. هرمز فقط یک تنگه نیست؛ یکی از نبض های 
اقتصــاد جهانی اســت. در آمریکای مرکزی، کانــال پاناما نیز 
نقشی مشــابه ایفا می کند. این کانال، اقیانوس اطلس و آرام را 
به هم متصل و مســیر حرکت کشتی ها را هزاران کیلومتر کوتاه تر 
می کند. اما در سال های اخیر، خشکسالی و کاهش سطح آب 
دریاچه های تغذیه کننده کانال باعث محدود شدن تردد کشتی ها 
شــد. نتیجه آن افزایش زمان انتظار، رشــد هزینه حمل‌ونقل و 
تغییر مسیر برخی کشــتی ها بود. این تجربه نشان داد که تهدید 
گلوگاه های تجاری تنها از جنگ ناشی نمی‌شود؛ تغییرات اقلیمی 
نیز می تواند همان اثر را داشته باشــد. اقتصاددانان از این پدیده 
با عنوان ریســک گلوگاه یاد می کنند. هرچه ســهم بیشتری از 
تجارت جهانی از یک مسیر محدود عبور کند، قدرت اقتصادی 
و سیاسی کشــوری که بر آن مسیر کنترل دارد، افزایش می یابد. 
این قدرت الزاماًً به معنای بستن مسیر نیست. گاهی تنها احتمال 
اختلال برای افزایش قیمت نفت، بیمه کشــتی ها یا کرایه حمل 
کافی اســت. در واقع ارزش راهبردی یک تنگه بیش از آنکه در 
بستن آن باشــد، در توانایی تأثیرگذاری بر انتظارات بازار نهفته 
است. همین منطق موجب شــده که کشورها در دهه های اخیر 
میلیاردها دلار برای ایجاد مســیرهای جایگزین سرمایه گذاری 
کنند. خطوط لوله انتقال نفت در عربســتان سعودی، امارات و 
عراق، توســعه بنادر جدید، کریدورهای ریلی میان آسیا و اروپا 
و حتی پروژه های عظیم مانند »کمربند و جاده« چین همگی با 
هدف کاهش وابستگی به چند گلوگاه محدود طراحی شده‌اند. 
هرچه مســیرهای جایگزین بیشــتر شــوند، قدرت انحصاری 
تنگه ها کاهــش می یابد. با ایــن  حال جایگزیــن کردن برخی 
گذرگاه ها بسیار دشوار است. تنگه هرمز نمونه بارز این وضعیت 
اســت. اگرچه برخی خطوط لوله می توانند، بخشی از صادرات 
نفت خلیج فارس را دور بزنند اما هنوز بخش قابل توجهی از نفت 
و تقریباًً تمام صادرات گاز طبیعی مایع قطر وابسته به این مسیر 
است. به همین دلیل هر تحول امنیتی در این منطقه بلافاصله در 

قیمت انرژی منعکس می‌شود.
اقتصاددانان می گویند، کنترل یک تنگه به معنای تأثیرگذاری 
بــر جریان کالا، انرژی، ســرمایه و حتی انتظــارات اقتصادی 
جهان اســت. از بسفر تا هرمز، از مالاکا تا ســوئز و پاناما این 
گذرگاه ها نشان می‌دهند که جغرافیا هنوز یکی از مهم ترین عوامل 
شکل‌دهنده اقتصاد جهانی اســت. فناوری، دیجیتالی شدن و 
جهانی  شدن اگرچه شیوه تجارت را تغییر داده‌اند اما نتوانسته‌اند 
اهمیت جغرافیا را از میان ببرند. شــاید به همین دلیل است که 
رقابت قدرت های بزرگ در قرن بیســت‌ویکم بیش از هر زمان 
دیگری بر ســر کنترل مسیرهای حمل‌ونقل، بنادر و گلوگاه های 
دریایی متمرکز شــده اســت. در جهانی که بیــش از ‌۸۰ درصد 
تجارت کالا از راه دریا انجام می شــود هر کشــوری که بر یک 
گلوگاه راهبردی تسلط داشته باشد تنها صاحب یک تنگه نیست 

بلکه بخشی از نبض اقتصاد جهان را در اختیار دارد.

ریسک گلوگاه
کنترل یک تنگه چگونه اقتصاد جهان را تغییر می دهد؟

فریده اسکندری

گروه اقتصاد
سعید مشهوری

گروه اقتصاد

نسرین خدادادی

گروه اقتصاد

دیدگاه: یادداشت اقتصادی

دیدگاه: تحلیل اقتصادی
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گروه اجتماعی:‌ گزارش های رســیده از خیابان‌های پایتخت 
حاکی از آن است که شمار زیادی از کافه‌رستوران‌های شناخته 
 شــده و محبوب در خیابان های ســنایی و ایرانشهر تهران روز 
دوشــنبه ۲۹ تیرماه ۱۴۰۵ توســط نهادهای نظارتی و انتظامی 
پلمب شــده‌اند. با وجود اینکه تا زمان تنظیم این گزارش هیچ 
مقام رســمی، دلایل قانونی این اقدام را اعلام نکرده اســت، 
پیگیری های میدانی و غیررسمی نشان می‌دهند که این واحدها 

به دلیل »عدم رعایت شئونات اسلامی« تعطیل شده‌اند.
مشاهدات عینی از بعدازظهر دیروز نشان می‌دهد که کرکره 
بســیاری از پاتوق های اصلی جوانان در ایــن محدوده پایین 
کشــیده شده و کاغذهای مستطیلی شــکل حاوی کد پلمب 
زمــان اخطار و نام نهاد اقدام کننــده روی درهای ورودی آنها 
چسبانده شده اســت. براســاس اطلاعات مندرج روی این 
برگه هــا، اخطار پلمب این واحدها دو روز پیش یعنی در تاریخ 

۲۷ تیرماه صادر شده بود.

از »سام کافه« تا »مان«؛ پاتوق هایی که خاموش شدند
خیابان سنایی که در سال های اخیر به یکی از مراکز اصلی 
تجمع، گفت‌وگو و زیســت روزمره قشــر جــوان و فرهنگی 
تهران تبدیل شــده بود امروز فضای متفاوتــی را تجربه کرد. 

براســاس گزارش های تأیید شده، کافه رستوران‌های مطرحی 
همچــون »جو کافه«، »۱۴۰۱«، »ســام کافــه«، »دو بار«، 
»مان«، »نووک« و »تئوری« از جمله واحدهایی هســتند که 

چراغ هایشان خاموش و فعالیت شان متوقف شده است.
در برخی از این واحدها، صاحبان کافه ترجیح داده‌اند پیش 
از چسبانده شدن برگه های رسمی بر روی کرکره ها، خبر پلمب 
شدن خود را از طریق صفحات اینستاگرام به اطلاع مشتریان 
برسانند. در محور خیابان سنایی، تراکم کافه های تعطیل  شده 
به قدری بالاســت که برگه های پلمب یکــی پس از دیگری بر 

روی کرکره های مغازه ها به چشم می خورند.
یکی از کســبه محلی در پاسخ به ســوالی درباره علت این 
برخوردهای گسترده به طور کوتاه به موضوع »حجاب« اشاره 
می کند. گزارش ها همچنین نشــان می‌دهنــد که در روزهای 
گذشــته، سایر کافه رســتوران های فعال در این دو خیابان نیز 
تذکرات جدی و هشــدارهایی را از ســوی نهادهای نظارتی 

دریافت کرده بودند.

تغییر رفتار کسبه
این موج جدید پلمب ها با برخوردهایی که در اردیبهشت  ماه 
سال جاری در همین منطقه رخ داد، تفاوت های آشکاری دارد. 

سه ماه پیش اگرچه برخی از کافه‌داران از دریافت اخطارهایی 
»حجاب کارکنان و مشــتریان، نوع موسیقی انتخابی و تجمع 
افراد در پیاده‌روها« سخن می گفتند اما بیشتر آنها این اخبار را 

به شکل علنی تکذیب می کردند.

ایرانشهر؛ سایه هراس بر سر کافه های باز
وضعیــت در خیابان ایرانشــهر، موازی با ســنایی، اندکی 
متفاوت اما همچنان ملتهب گزارش می شــود. در این خیابان 
همه کافه ها به طور کامل بســته نشــده‌اند؛ بــرای نمونه کافه 
شــناخته‌ شــده‌ای مانند »تایپ« تا عصر دیــروز به فعالیت 
خود ادامه داده است اما درســت در روبه‌روی آن، کرکره های 
پایین کشــیده شــده یک کافه دیگر و واحد صنفی دیگری در 
حوالی آذرشــهر، فضای ناامنی را به کل راســته منتقل کرده 

است.
خبر این پلمب های پیاپی به ســرعت در میــان کافه‌داران، 
باریستاها و مشتریان ثابت این مناطق پیچیده و به گفت‌وگوی 

اصلی پیاده‌روها تبدیل شده است. بسیاری از فعالان این صنف 
اکنون با نگرانی از احتمال گسترش این برخوردها و بسته شدن 

تعداد بیشتری از کافه ها در روزهای آینده سخن می گویند.

فشار بر اقتصاد شکننده بخش خصوصی
برخوردهای انضباطی در شــرایطی تشــدید می‌شــود که 
این واحدهای صنفی خرد بــا بحران های اقتصادی عدیده‌ای 
از جملــه تورم بــالا، اجاره بهاهای ســنگین و کاهش قدرت 
خریــد شــهروندان روبه‌رو هســتند. تعطیلــی اجباری یک 
کافه، حتی برای چند روز، به معنای زیان مالی انباشــته، عدم 
توانایی در پرداخت حقوق کارگران روزمزد و در نهایت تهدید 

سرمایه گذاری بخش خصوصی است.
تحلیلگران اجتماعی معتقدند، کافه ها در شهرهای بزرگ 
ایران دیگر تنها یــک بنگاه اقتصادی برای صرف نوشــیدنی 
نیســتند بلکه به عنوان »فضاهای عمومــی جایگزین« برای 

رواداری اجتماعی و تنفس مدنی نسل جوان عمل می کنند. 

موج جدید پلمب کافه های محبوب پایتخت

سنایی در سکوت

ایرانشهر

در پی تشــدید کم ســابقه درگیری های نظامی میان ایران و 
ایالات متحده، ارتش آمریکا در ساعات گذشته دامنه حملات 
خــود را از نوار ســاحلی جنوب به مناطق مرکــزی، غربی و 
شــمال غربی ایران گسترش داده اســت. گزارش های رسمی 
و میدانی نشــان می‌دهند که کلان شــهرهای شیراز و تبریز و 
مناطقی در استان های بوشــهر، خوزستان و آذربایجان غربی 
هدف حملات موشکی و هوایی قرار گرفته‌اند که این حملات 

دســت کم یک کشــته و چندین مجروح 
بر جا گذاشته اســت. این نخستین بار در 
دور جدید درگیری هاســت کــه مناطقی 
در شــمال غرب ایران و شــهرهایی مانند 
تبریز، هدف حمله مستقیم قرار می گیرند. 
واشــنگتن پیش تــر اعلام کــرده بود که 
اهدافش محدود به مواضع نظامی اســت 
اما اصابــت پرتابه ها بــه نزدیکی مناطق 
مسکونی، پایتخت و شهرهای بزرگ ایران 

را در وضعیت هشدار قرار داده است.

شیراز و بندر امام؛ ورود مرکز و جنوب 
به فاز جدید حملات

در آخرین تحــولات میدانی، مقامات 
محلی در اســتان فارس تأییــد کردند که 
عصر روز دوشــنبه ۲۹ تیرماه، شهر شیراز 
هــدف حملــه هوایی قرار گرفته اســت. 
ســید‌احمد احمدی‌زاده، معاون سیاسی، 

امنیتی و اجتماعی اســتاندار فارس با »جنایتکارانه« خواندن 
این اقدام، اعلام کرد که یکی از مناطق شــهر شــیراز، هدف 
حمله هوایی دشمن قرار گرفته است. به گفته این مقام استانی 
این حادثه تلفات جانی در پی نداشــته و تیم های ارزیاب برای 
بررســی خسارات در محل حضور یافته‌اند. همزمان در استان 
خوزســتان، حملات موشــکی بخش های صنعتی و بندری 
را هدف قــرار داد. ولی‌الله حیاتی، معــاون امنیتی و انتظامی 
اســتاندار خوزســتان اعلام کرد که بامداد امروز )دیروز( یک 
نقطه در اطراف شهر بندر امام خمینی، هدف اصابت موشک 
نیروهای آمریکایی قرار گرفته اســت. مقامات خوزستان نیز 

تأکید کرده‌اند که این حمله، تلفات جانی در پی نداشته است.

شمال غرب در خط آتش؛ تلفات جانی در تبریز و ارومیه
نگران کننده ترین بخش حملات بامداد دوشــنبه، ســرایت 
درگیری ها به استان های آذربایجان شرقی و غربی بود. حوالی 
ساعت ۲:۳۵ بامداد صدای انفجارهای مهیبی در غرب شهر 
تبریز شنیده شد که موجب هراس شهروندان شد. رسانه های 
رسمی بعدتر تأیید کردند که هواگردهای آمریکایی، منطقه‌ای 

در جنوب غربی تبریز را هدف قرار داده‌اند.
مجید فرشی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان 
شرقی با تأیید »هدفمند« بودن این حمله اعلام کرد که متأسفانه 
یکی از شهروندان در این حادثه کشته و چند تن دیگر مجروح 
شــده‌اند. گزارش های تکمیلی حاکی است که در این حمله، 

یکی از نظامیان ارتش ایران به نام »ستوان دوم مهداد پاشایی« به 
شهادت رسیده و پیکر او برای تشییع به زادگاهش در شهرستان 

مراغه منتقل شده است.
کمی آن  ســوتر در آذربایجان غربی و در نزدیکی مرزهای 
غربی کشــور، حوالی ســاعت ۳ بامداد، نقطه‌ای در نزدیکی 
بخش »ســیلوانا« در حومه ارومیه هدف اصابت موشک قرار 
گرفت. حامــد صفاری، مدیرکل مدیریت بحــران آذربایجان 
غربی، اعلام کرد که این پرتابه منجر به مجروح شــدن چندین 
نفر شده که توســط نیروهای هلال‌احمر و اورژانس به مراکز 
درمانی منتقل شده‌اند. مقامات محلی هنوز جزئیاتی از ماهیت 

مرکز هدف قرار گرفته، منتشر نکرده‌اند.

از تبریز تا بوشهراز تبریز تا بوشهر
دامنه حملات آمریکا در ایران افزایش یافت

قطع برق در بوشهر و تلاش برای انسداد اطلاعاتی
 در تنگه هرمز

استان ساحلی بوشهر نیز بامداد دیروز شاهد دور جدیدی 
از تهاجم هوایی بود. محمد مظفری، فرماندار بوشهر، اعلام 
کرد که مرکز این استان دو بار پیاپی مورد تهاجم قرار گرفته که 

ابعاد آن در دست بررسی است.
همزمان احســان جهانیــان، معاون امنیتی اســتانداری 
بوشهر، از دو مرحله حمله هوایی به دو مکان نظامی در شهر 
»خورموج« خبر داد. این حملات منجر به آســیب به شبکه 
توزیع و قطع برق در بخش هایی از خورموج شــد که به گفته 
مقامــات، جریان انرژی پس از مدتی بــه  صورت اضطراری 
وصل شد. در همین‌ حال، گزارش ها از استان هرمزگان نشان 
می‌دهد که شهرستان »سیریک« بار دیگر هدف انفجارهای 
شدید قرار گرفته است. رسانه های دولتی ایران اعلام کردند که 
هدف قرار گرفتن مکرر ســیریک در روزهای گذشته، تلاش 
اســتراتژیک ارتش آمریکا برای از بین بردن زیرساخت های 
راداری و »قطع اشراف اطلاعاتی ایران بر 

تنگه هرمز« است.

وضعیت ملتهب در اصفهان؛
 صدای انفجارهای کنترل  شده

همزمان با حــملات هوایی آمریکا به 
نقاط مختلف کشور، شنیده شدن صدای 
انفجارهای متعدد در جنوب و غرب شهر 
اصفهان، بهارستان و محدوده کوه صفه 
موجب نگرانی و تشدید فضای بحرانی در 

میان شهروندان اصفهانی شد.
با این‌ حال مقامات محلی ارتباط این 
انفجارها با حملات جــاری را تکذیب 
کردند. منصور شیشــه‌فروش، مدیرکل 
اســتانداری اصفهان  بحــران  مدیریت 
اعلام کرد که صدای شــنیده شده ناشی 
از »عملیات فنی و کنترل‌ شــده انهدام 
مهمات عمل  نکرده باقی مانده از جنگ 
رمضان« بوده که توســط تیم های فنی تــا بعدازظهر امروز 
)دیروز( در دســتورکار قرار داشــته و جای نگرانی امنیتی 

ندارد.
با ورود کلان شهرهای اســتراتژیکی مانند شیراز و تبریز 
به جغرافیای درگیری ها، منازعه ایــران و آمریکا از فاز مهار 
ساحلی خارج شــده و به یک رویارویی سراسری نزدیک تر 
شده است. درحالی  که نهادهای امدادی و امنیتی در سراسر 
ایران در وضعیت آماده باش کامل قرار دارند، ناظران پیش بینی 
می کنند که اصابت پرتابه ها به عمق خاک ایران و برجا ماندن 
تلفات انســانی، واکنش های تلافی جویانه‌ شــدیدتری را از 

سوی تهران در ساعات آینده به همراه داشته باشد.

وقوع دو زمین‌لرزه ۴.۹ و ۵.۲ ریشــتری بامداد 
۲۹ تیر در جنوب جوانرود و شــرق ســرپل ذهاب 
بــار دیگر نگرانی ها درباره فعالیت یکی از مهم‌ترین 
سامانه های گسلی غرب ایران را افزایش داده است. 
اگرچه این دو زمین لرزه خسارت گسترده‌ای بر جای 
نگذاشتند اما به گفته کارشناسان نباید آنها را صرفاًً 

دو رخداد مستقل تلقی کرد.
بین‌المللی  پژوهشــگاه  اســتاد  زارع،  مهــدی 
زلزله شناســی و مهندســی زلزلــه در گفت‌وگو با 
خبرآنلایــن تأکیــد می کند که ایــن زمین لرزه ها به 
احتمال زیاد ادامه فعالیت ســامانه گسل پی سنگی 
ســرپل ذهاب هستند؛ همان ســامانه‌ای که زلزله 
ویرانگر ‌۷.۳ ریشــتری آبان ۱۳۹۶ را ایجاد کرد. به 
گفته او عمــق حدود ‌۲۰ کیلومتری این زمین لرزه ها 
نیز فرضیه ارتباط آنها با گســل پی سنگی را تقویت 
می کند؛ گســلی که برخلاف بسیاری از گسل‌های 

زاگرس در بخش های عمیق تر پوسته فعال است.
زارع با اشاره به پیشینه تاریخی لرزه خیزی منطقه 
یادآور می شود که شهر باستانی حلوان در محدوده 
سرپل ذهاب امروزی، دست کم در سال های ۹۵۸ 
و ۱۱۴۹ میلادی بــر اثر زمین لرزه های بزرگ به طور 
کامل ویران شده است. همچنین زمین لغزش‌های 
ثبت شــده در دامنه کــوه »مله کبود« نیــز از تداوم 
فعالیت همین سامانه گسلی در طول تاریخ حکایت 

دارد.
این زلزله شــناس می گوید، تجربــه زلزله ۱۳۹۶ 
نشــان داد که پایان یک زمین لــرزه بزرگ به معنای 
پایان خطر نیست. پس از آن رخداد علاوه بر هزاران 
پس لرزه، چهار زمین لرزه مستقل با بزرگای بیش از 
‌۶ ریشتر نیز در مدت ‌۱۳ ماه ثبت شد؛ موضوعی که 
پیچیدگی رفتار گسل سرپل ذهاب را نشان می‌دهد.
به اعتقاد زارع، زلزله ســال ۱۳۹۶ تنها بخشی از 
انرژی ذخیره  شده را آزاد کرد و بخشی از تنش را به 
گســل های مجاور منتقل کرد؛ پدیده‌ای که از آن با 
عنوان »اثر دومینو« یاد می شود. بر همین اساس، او 
هشدار می‌دهد، زمین لرزه های اخیر می توانند نشانه 
ادامه تنظیم تنش در این ســامانه باشــند و احتمال 
وقــوع زمین‌لرزه هایی با بزرگای بیش از ‌۶ ریشــتر 
همچنان وجود دارد؛ هشــداری که ضرورت پایش 
مداوم منطقه و آمادگی هرچه بیشــتر دستگاه های 

مدیریت بحران را یادآور می شود.

ل ‌ذهاب‌دوباره‌لرزیدل ‌سرپ گس
بازگشت نگرانی به غرب کشور؛

گسل ۹۶ دوباره فعال شد؟

شهر

فائزه مومنی

گروه اجتماعی
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اگــر یک دیپلمات دو ســال پیش به کما رفته باشــد و امروز 
هوشیاری‌اش را به دست آورده باشــد احتمالًاً امروز از دیدن 
نقشه روابط کشورهای منطقه شگفت‌زده می شود. عربستان 
با ایران گفت‌وگو می کند، امــارات همزمان با تهران و تل آویو 
رابطه دارد، سوریه که زمانی مهم ترین متحد ایران بود به سمت 
کشــورهای عربی و ترکیه متمایل شــده، قطر همچنان نقش 
میانجی را ایفا می کند و عراق تلاش می کند میان همه طرف ها 
موازنــه برقرار کند. دیگر نمی توان کشــورهای منطقه را با دو 
برچسب متحد و دشمن دســته بندی کرد. خاورمیانه در حال 
عبور از نظمی است که طی چهار دهه بر آن حاکم بود. نظمی 
که بر محورهــای ایدئولوژیک و امنیتی اســتوار بود و اکنون 
جای خود را به شبکه‌ای از روابط متغیر و مبتنی بر منافع داده 
است. جنگ غزه، درگیری مستقیم ایران و اسرائیل، آتش بس 
میان ایران و آمریکا، توافق تهران و ریاض، سقوط دولت بشار 
اسد و رقابت بر سر کریدورهای تجاری همگی قطعات پازلی 
هســتند که تصویر تازه‌ای از منطقه ترســیم کرده‌اند. پرسش 
اصلی این است که این تغییرات چه الگویی را نشان می‌دهند؟ 
آیا خاورمیانه وارد عصر جدیدی از همکاری شده یا فقط شکل 

رقابت ها تغییر کرده است؟

پایان خاورمیانه دوقطبی
برای سال ها، تحلیل سیاست خاورمیانه نسبتاًً ساده بود. تقریباًً 
همه کشورها در یکی از دو اردوگاه قرار می گرفتند. در یک سو 
ایران، سوریه، حزب‌الله لبنان و گروه های نزدیک به تهران قرار 
داشتند و در ســوی دیگر اسرائیل، عربستان سعودی، امارات 
و متحــدان آمریکا. این تقســیم بندی اگرچــه هیچگاه کاملًاً 
دقیق نبود اما چارچوب غالب تحلیل ها را تشکیل می‌داد. هر 
بحــران منطقه‌ای نیز همین صف بنــدی را بازتولید می کرد. از 
جنگ لبنان گرفته تا بحران سوریه و یمن. اما امروز این تصویر 
دیگر کارآمد نیست. بسیاری از کشورها دیگر حاضر نیستند، 
سیاست خارجی خود را براساس دشمنی دائمی یا اتحاد دائمی 
تعریف کنند. آنها ترجیح می‌دهند در هر پرونده براساس منافع 
اقتصادی، امنیتی یا ژئوپلیتیک تصمیم بگیرند. نتیجه آن است 
که کشــوری ممکن است در یک موضوع شریک ایران باشد، 
در موضوعی دیگر با اســرائیل همکاری کند و همزمان روابط 
نزدیک خود بــا آمریکا را نیز حفظ کند. به بیان دیگر، منطقه 
از سیاست اردوگاهی به سمت سیاست شبکه‌ای حرکت کرده 

است.

بزرگ ترین چرخش
اگر قرار باشــد تنها یک کشور به عنوان نماد این تحول معرفی 
شــود آن کشــور امارات متحده عربی اســت. امارات تا چند 
سال پیش یکی از جدی ترین منتقدان سیاست منطقه‌ای ایران 
محســوب می شد. اما از سال ۲۰۲۲ به بعد، مسیر تازه‌ای را در 
پیش گرفت. سفارتخانه‌ها دوباره فعال شدند، رفت‌وآمدهای 
دیپلماتیک افزایش یافت و همکاری های اقتصادی گســترش 
پیدا کرد. در عین‌ حال، امارات روابط راهبردی خود با اسرائیل 
را نیز حفظ کرده اســت. پیمان ابراهیم همچنان برقرار اســت 

و همکاری هــای اقتصادی، فناوری و امنیتــی میان ابوظبی 
و تل آویو ادامــه دارد. امارات برخلاف گذشــته دیگر خود را 
مجبور نمی بیند میان ایران و اسرائیل یکی را انتخاب کند. این 
کشــور تلاش می کند با هر دو رابطه داشــته باشد و از هر دو 
مســیر، منافع اقتصادی و امنیتی خود را تأمین کند. این شاید 
روشن ترین نمونه از سیاست خارجی عمل گرایانه در خاورمیانه 

جدید باشد.

از تقابل تا مدیریت رقابت
دومین تغییر بزرگ به عربســتان ســعودی مربوط می شــود. 
روابط تهران و ریاض که ســال ها با تنش شدید همراه بود پس 
از توافــق پکن وارد مرحله تازه‌ای شــد. هرچند اختلاف های 
بنیادین دو کشــور همچنان پابرجاست اما هر دو طرف به این 
نتیجه رسیده‌اند که هزینه رویارویی مستقیم بیش از منافع آن 
است. ریاض اکنون بیش از هر زمان دیگری بر اجرای برنامه 
»چشــم‌انداز ۲۰۳۰« و تبدیل شــدن به قطب سرمایه گذاری 
منطقه تمرکز کرده است. چنین هدفی بدون کاهش تنش های 
منطقه‌ای امکان پذیر نیست. به همین دلیل عربستان به  جای 
تقابل دائمی، راهبرد »مدیریت رقابت« را دنبال می کند. در این 
چارچوب، ایران دیگر دشمنی نیست که باید در همه جبهه ها با 
آن مقابله کرد؛ بلکه رقیبی است که باید با او همزمان مذاکره، 

رقابت و در مواردی همکاری کرد.

بازگشت به جهان عرب
شــاید هیچ کشوری به ‌اندازه سوریه دچار تغییر موقعیت نشده 
باشــد. در دوران جنگ داخلی، دمشق مهم ترین حلقه اتصال 
ایران به لبنان و مدیترانه بود و بقای حکومت بشــار اسد تا حد 
زیادی به حمایت ایران و روسیه وابسته بود. اما با تغییر موازنه 
قدرت در ســوریه و روی کار آمدن دولت جدید این معادله نیز 
دگرگون شد. سوریه امروز بیش از گذشته به‌دنبال عادی سازی 
روابط با کشــورهای عربی، جذب سرمایه، بازسازی اقتصاد 
و کاهش انزوای بین‌المللی است. نزدیکی به عربستان، قطر، 
ترکیه و امارات نشــان می‌دهد که اولویت های دمشق نیز تغییر 
کرده است. این تحول به معنای قطع کامل روابط با ایران نیست 
اما نشان می‌دهد که وزن ملاحظات اقتصادی در حال افزایش 

و وزن ملاحظات ایدئولوژیک در حال کاهش است.

قدرت های میانجی
دو کشوری که بیشترین سود را از نظم جدید برده‌اند شاید قطر 
و ترکیه باشــند. قطر طی دو دهه گذشــته به یکی از مهم ترین 
میانجی های منطقه تبدیل شده اســت. این کشور هم با ایران 
روابــط نزدیکی دارد، هــم میزبان بزرگ تریــن پایگاه نظامی 
آمریکا در منطقه اســت، هم با حماس گفت‌وگو می کند و هم 
در پرونده های مختلف با اســرائیل ارتباط دارد. این توانایی در 
حفظ ارتباط با بازیگران متضــاد، جایگاه ویژه‌ای برای دوحه 
ایجاد کرده است. ترکیه نیز سیاست مشابهی را دنبال می کند. 
آنکارا در بســیاری از پرونده ها با ایران همکاری می کند، عضو 
ناتو است، با روســیه مذاکره می کند و در عین‌ حال مناسبات 
اقتصادی گســترده‌ای با کشــورهای عربی دارد. سیاســت 
خارجی ترکیه بیش از آنکه بر اتحادهای ثابت اســتوار باشد بر 

حفظ آزادی عمل استوار است.

 مناسبات خاورمیانه چگونه تغییر کرده است؟

دوستان جدید، دشمنان قدیمی

بوشهر: شرکت پلیمر آریاساسول در راستای تعهد به 
بهره گیری از بهترین تجربیــات جهانی و حرکت در 
مسیر تعالی ایمنی و توسعه پایدار، پروژه ایمنی مبتنی 
بر بینش رفتــاری را به منظور ارتقای فرهنگ ایمنی و 
بهبود مستمر رفتارهای ایمن کارکنان در محیط های 

صنعتی-عملیاتی اجرا کرده است.
BIS - Be� )پروژه ایمنی مبتــنی بر بینش رفتاری) 
havioral Insight Safety( بــا رویکرد شناســایی ، 

مطالعه و اصلاح رفتارهای نا ایمنی که به‌رغم استقرار 
نظام های مدیریتی، تدوین دستورالعمل ها و برگزاری 
دوره های آموزشی ســبب بروز حوادث می‌شوند، در 
این شرکت اجرایی شد. با اجرای این پروژه در مرحله 
پیاده ســازی بیش از یک هزار رفتار ناایمن در سطح 
مجتمع شناسایی، ثبت و تجزیه ‌و تحلیل شده که برای 
هر یک از این رفتارها بــا توجه به علل آن مداخلات 

اصلاحی و راهکارهای متناسب، اجرایی شد.
به همت متخصصان شــرکت پلیمر آریاساســول 
نقشــه ‌راه این طرح از تجربیات شرکت‌های پیشرو و 
Be�  معتــبر در جهان و منابع بین‌المللی در اــستقرار 
havioral Base Safety-BBS اســتخراج شــد؛که 

با توجه بــه محدودیت‌های ناشــی از تحریم با تکیه 
بر کار گروهی، تخصص و دانش کارشناســان حوزه
HSE آریاساســول و شــرکت‌های همکار به مرحله 

اجرا رسید. این پروژه در قالب پنج فاز اجرایی شامل: 
آموزش و توانمندســازی، مشــاهده و ثبت رفتارها، 
تحلیل رفتارهای ناایمن، مداخلات اصلاحی و بهبود 
و ارزیابی و پایش مســتمر اجرا شــده است. یکی از 
مهم‌ترین ویژگی های پروژه BIS تمرکز بر تغییر بینش 
به منظــور تغییر رفتار کارکنان اســت. تجربه نشــان 
می‌دهد بسیاری از کارکنان علاوه بر آشنایی با الزامات 
ایمنــی، آموزش های لازم را نیــز دریافت کرده‌اند اما 
گاهی به رفتار ایمن  عوامل مختلف، مانع از تبدیل این آ
می شود. بر همین اساس این پروژه تلاش کرده است با 
شناسایی ریشه های واقعی رفتارهای ناایمن و حذف 
موانع موجود، زمینه شکل گیری رفتارهای ایمن پایدار 
را فراهم کند. طراحی و اجرای کامل این پروژه با تکیه 
بر توان کارشناسان داخلی و کارشناسان شرکت‌های 
همکار، شــرکت را از به کارگیری مشــاوران خارجی 
بی نیاز و از تحمیل هزینه هــای قابل توجه جلوگیری 

کرده است.

گزارش ویژه

آریاساسول، پیشگام اجرای طرح 
ایمنی مبتنی بر بینش رفتاری

مهتا معرفت
خبرنگار

دستاوردها و محدودیت‌ها
در نگاه نخست ممکن است تصور شود که اسرائیل بزرگ ترین 
برنده تحولات اخیر بوده اســت. این کشور روابط خود را با 
امارات حفظ کرده و همچنــان از حمایت آمریکا برخوردار 
اســت. اما جنگ غزه، هزینه‌های مهمی نیــز برای تل آویو 
ایجاد کرده اســت. روند عادی‌ســازی روابط با بسیاری از 
کشورهای اسلامی کند شــده، عربستان با احتیاط بیشتری 
حرکت می کنــد، روابط با ترکیه تیره تر شــده و قطر بیش از 
گذشــته در نقش میانجی مستقل ظاهر شــده است. به بیان 
دیگر اســرائیل اگرچه همچنان از برتــری نظامی برخوردار 
است اما مسیر گســترش نفوذ سیاسی آن در منطقه دشوارتر 

از گذشته شده است.

کاهش انزوا یا کاهش نفوذ؟
بــرای ایران نیــز تصویر پیچیده اســت. از یک‌ســو روابط با 
عربستان و امارات بهبود یافته و بخشی از فشارهای منطقه‌ای 
کاهش پیدا کرده اســت. از ســوی دیگر، جایــگاه برخی از 
مهم ترین متحدان ســنتی تهران دچار تغییر شده است. سوریه 
مســیر متفاوتی را دنبال می کند، لبنان بــا بحران های داخلی 
دســت‌وپنجه نرم می کند و عراق نیز تلاش می کند میان ایران، 
جهان عرب و غرب موازنه برقرار کند. در نتیجه ایران نیز ناچار 
شده، سیاســت منطقه‌ای خود را با واقعیت های جدید تطبیق 
دهد. اگر در گذشــته ایجاد و حفــظ محورهای ایدئولوژیک 
اولویت اصلی بود اکنون همکاری هــای اقتصادی، تجارت، 
ترانزیت و پروژه های مشــترک نیز به بخشــی از دســتورکار 

سیاست خارجی تبدیل شده‌اند.

برندگان واقعی نظم جدید
در این میان شاید نتوان از یک کشور به عنوان برنده نهایی نام 
برد اما می توان از یک الگوی موفق سخن گفت. کشورهایی 
که توانســته‌اند با بیشترین تعداد بازیگران منطقه رابطه برقرار 
کنند امــروز از قدرت مانور بیشــتری برخوردارند. امارات، 
قطــر و تا حدی ترکیه، نمونه های بارز این رویکرد هســتند. 
این کشورها نه براساس وفاداری ایدئولوژیک بلکه براساس 
منافع اقتصادی، ســرمایه گذاری، تجــارت، امنیت انرژی و 
جایگاه ژئوپلیتیــک تصمیم می گیرند. آنها تلاش می کنند در 
هیچ تقابل منطقه‌ای، همه تخم مرغ های خود را در یک سبد 
نگذارند. شــاید مهم ترین ویژگی خاورمیانه امروز این باشد 
که دیگر نمی توان آن را بــا واژه‌هایی مانند »محور مقاومت« 
یــا »محور غرب« به طور کامل توضیح داد. این مفاهیم هنوز 
وجود دارند امــا دیگر تعیین کننده همــه رفتارهای دولت ها 
نیستند. اکنون کشورها بیش از گذشته در حال ساختن روابط 
چندلایه هســتند؛ روابطی که ممکن اســت در حوزه انرژی 
دوستانه، در مســائل امنیتی رقابتی و در موضوعات سیاسی 
محتاطانه باشد. این پیچیدگی، تحلیل منطقه را دشوارتر کرده 
اما در عین‌ حال نشان می‌دهد که دولت های خاورمیانه بیش 
از گذشــته به هزینه و فایده تصمیم‌های خود می‌اندیشند. به 
همین دلیل شــاید مهم ترین تحول ســال‌های اخیر نه تغییر 
جایگاه یک یا دو کشــور بلکه تغییر منطق حاکم بر سیاست 
منطقه باشد. خاورمیانه از عصر اتحادهای دائمی وارد عصر 
ائتلاف های شناور شده که در آن »منافع« بیش از »هویت« 
رفتــار دولت‌ها را شــکل می‌دهد. اگر این رونــد ادامه یابد، 
رقابت هــای ژئوپلیتیک از میان نخواهنــد رفت اما احتمالًاً 
بیش از گذشته در چارچوب مذاکره، موازنه و همکاری های 
موردی مدیریت خواهند شد. خاورمیانه جدید نه منطقه‌ای 
بدون تنش بلکه منطقه‌ای با ائتلاف های ســیال است؛ جایی 
 که دوست و دشمن، دیگر مفاهیمی ثابت نیستند بلکه با تغییر 

منافع، جابه جا می شوند.


